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 خدا در زندگی انسان 
 هدایت الله شکوری(شهید محمد اسماعیل شکوری ـ راوی: خواسته های نفسانی منشأ اندیشه های غلط: )

مان تندتر بود اما محمد اسماعیل آرامش کامـل داشـتد در راب بـا هـم تر بودیم و آتشقرار بود همگی با هم به تظاهرات برویم؛ ما جوان

دهیم که بر ما تکلیف شـدب ما همان کاری را انجام می»کردیم که موضوع فرمان پذیری به میان آمدد محمد اسماعیل گفت: صحبت می

گویند از این مسیر بروید؛ بایـد اااعـت کـرد در راهپیمایی می است؛ نباید کارهایی را که از نظر خودمان صحیح است، انجام دهیمد مثلا

 «زیرا اگر خلاف آن را انجام دهیم و از مسیر خارج شویم، به جبهه دیگری خواهیم رفت!

 سخنان استاد:

 از نظر قرآن انسان ها دو گونه هستند:

هایی که در آنها فکر حاکم اصلی است و سایر شئون زندگی بر مبنای ایمانی مستدل و استوار قرار گرفته است و آن ایمان محکم و انسان

استوار همه شئون دیگر زندگی آنها را تحت تاثیر و تحت الشعاع قرار می دهد که ما این انسان ها را انسانهای منطقی و انسانهای عقلـی 

گروب دیگر مردم و اکثریت مردم، مردمی هستند که به حد بلوغ منطقی و عقلی نرسیدب اند و ایمانی استوار بـر مبنـای  نامیدیم و اما اگر

استدلال و یقین ندارند و فکرشان ناشی از یک سلسله مبادی و علل بی اساس است اینگونه اشخاص فکرشان بازیچه سایر شئون زندگی 

و غلط انسان که قهرا جزو اندیشه های بی ریشه محسوب می شود و دستخوش تغییر و تحول و آنهاستدیکی از مبادی اندیشه های خطا

تبدیل است این است که انسان ظن و گمان را به جای علم و یقین به کار ببرد و قـرآن اصـرار دارد کـه جـز از علـم و از یقـین پیـروی 

 36نکنیدد د د د د د دخدا در زندگی ص 

 مددابراهیمی ـ راوی: هوشنگ خلیلی، فرماندب بسیج(:)شهید علی توکل

زنی بودیم که متوجه رفت و آمد افراد مشکوکی شدیم؛ پس از تعقیب و گریز اولانی مدت در حاشیه جنگل قاچاقچیـانی مشغول گشت

-ت! وگرنـه شـلیک مـیایسـ»دانم علی چه نیرویی را در خود حس کـرد کـه فریـاد زد: ها بودندد نمیرا دیدیم که مشغول انتقال چوب

ها که حسابی ترسیدب بودند سر جای خود میخکوب شدند و ما توانستیم دستگیرشان کنیم به دستان علی نگـاب کـردم، خـالی آن«کنم!

 ای!بود بدون هیچ اسلحه

 سخنان استاد

اسـت، مسـئولیت هـایی کـه توکل،یعنی به عهدب گرفتن نه به عهدب سپردند توکل یعنی وظایفی که خدا بـرای انسـان مشـخر کـردب 

خداوند برای انسان مشخر کردب است انسان همیشه دربارب ان مسئولیت ها و وظیفه ها بیندیشـد و متعهـد مسـئولیت هـای خـودش 

 باشدد د د د د

صلا در ادامه بحث بالا اگر انسان خودش را خالر و مخلر بکند برای خدا، در آن وقت است که لمس می کند عنایت خدا در زندگی، ا

لمس می کند در بیداری، در خواب، در شدائد، در سستی ها، در سختی ها میبیند گویی همیشه یک دسـت غیبـی هسـت کـه او را در 

 58جهت خیر و سعادت حفظ می کند، نگهداری می کند،راهنمایی می کندد د د د د د د دص 

 روحی، معلم شهید(  )شهید سید فرهمند نبوی لمراسکی ـ راوی: سیاوش احسان به پدر و مادر:

داد، اصرار کـردم سر کلاس ناراحتی فرهمند توجه ام را جلب کرد! زنگ تفریح او را صدا زدم و علت را پرسیدمد ولی جواب واضحی نمی

 نـه!»پاسـ  داد: «اینکه مهم نیست! دست و پایت شکسته؟»گفتم: «ها به زمین افتادم!در حال آمدن به کلاس، روی پله»تا اینکه گفت: 

شدم که پدرم از من آب خواست؛ ولی من بـه خـاار کمـی امروز صبح دیر از خواب برخواستمد با عجله برای رفتن به مدرسه حاضر می

زودتر رسیدن به مدرسه تقاضای او را رد کردم آقای روحی! علت زمین خوردن من این است که نتوانستم یـک کـار بـرای پـدرم انجـام 

 «دکشمهای مرا برآوردب کردد از خدایم خجالت میتمام روزهای سنم خواسته دهم، درحالی که او به اندازب

  سخنان استاد

ای انسان خدا را از اریق عقلت، از اریف فکرت، از اریق استدلالت و از اریق علمت بشناس اما در این مرحله نایستدبعد آنچه را کـه 

از راب عقل و علم و استدلال به دست آوردب ای در عمل مورد آزمایش قرار بدهد و با خدای خـودت وارد معاملـه و دادو سـتد شـودببین 

 نمیبینی؟ میبینی اثرش را یا 
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 حالا من مثالهایی را در یک جای دیگر میزنمد به ما گفته اند احسان به پدر و مادر یا نیکو کاری به خلق خدا مطلقا در دنیا و آخرت اثـر

نیک داردد نه تنها در آخرت در دنیا هم اثر نیک دارددبالاخر نیکی به ارحام که اسمش صله رحـم اسـت و مخصوصـا نیکـی بـه پـدر و 

گر هر اندازب هم فرض کنیم پدر و مادر انسان فاسق باشند باز حق پدر و مادر ساقط نمی شود بلکه اگر کافر هم باشند حق پـدر و مادردا

مادر ساقط نمی شودد اشتباب نکنید شاید آن پدر و مادر  خودشان اهل جهنم باشند ولی در عین حال برای من و تو اگـر فرزنـد چنـین 

یفه نیکو کاری و وظیفه خدمت، وظیفه احسان نسبت به آنها هستد حتی می خواهم بگـویم شـاید پـدر  مـادر پدر و مادر باشیم باز وظ

 باشد که در میدان جنگ اگر با او رو به رو بشوی باید او را بکشی، ولی در غیر از میدان جنگ باید به او خدمت بکنید
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 آزادی انسان 
 حمید دهقان آزاد ـ راوی: خلیل دهقان آزاد، پدر شهید(: )شهید آزادی معنوی و آزادی از شهوت شکم

برای االاع از وضعیت کاری او به تهران رفتم او را در محل کارش دیدم با شنیدن صدای اذان، وضو گرفت و نماز خوانـد پـس از اتمـام 

اینطور با اشـتها مشـغول خـوردن آن  نماز به سراغ غذایی رفت که برای ناهار به همراب آوردب بود کنجکاو شدم بدانم غذایش چیست که

-ام چرا برای خود غذا نیـاوردبحمید! من که نمردب»دیدم باور کردنی نبود، تنها یک قرص نان! با تعجب به او گفتم: است! چیزی که می

 «دبرمپدر! من از خوردن این غذا لذت می»نگاهم کرد و لبخندی زد و گفت: «ای؟

 سخن استاد:

تر و بهتـر، احتیـاج خودمان احتیاج داریم به خوراک و هر جه بهتر بهتر، احتیاج داریم به پوشاک و هر چه عالی بدون شک ما در زندگی

اور احتیاج داریم به زن و فرزندد احتیاج داریم به تجملات زیاد زندگی و به پول و مادیات تر بهتر، همینداریم به مسکن و هر چه مجلل

کنیم که اینجا یا باید شرافت و عزت و سـیادت و آقـایی گیریم، احساس میما سر یک دو راهی قرار می مند هستیمد اما در یک جاعلاقه

خودمان را حفظ کنیم، ولی با فقر بسازیم، نان بخوریم ولی نان خشک و خالی، لباس بپوشیم لباس ژندب، خانه داشته باشیم خانه تنـگ 

نظر کنیم تن به یـک ذلـت بـدهیم، تـن بـه خـدمت از عزت و آقای خودمان صرف و کوچک و محقر، پول نداشته و در مضیقه باشیم یا

ای اسـت شودد این یک نوع بردگی است، راست هم هست بردگی است اما بردگیبدهیم آن وقت تمام نعمتهای مادی برای ما فراهم می

 که تن انسان بردب نشدب است لیکن روح انسان واقعا بردب شدب استد

 (43ـ42)شهید عبدالحسین برونسی ـ از کتاب خاکهای نرم کوشک، ص نان حلال: آزادی اجتماعی و

خوان بین دیگه این روستا جای زندگی نیست، آب و زمین رو به زور گرفتن و می»، عبدالحسین گفت: بحث تقسیم اراضی که پیش آمد

جـا خانه یکی از اهالی کـه خـالی بـودد موقتـاا همـانرفتیم مشهد؛ «د هاستمردم تقسیم کنند، بدتر اینکه سهم چند یتیم هم قاای این

-فروشـی شـد و پـانزدب روز شـاگرد لبنیـاتی؛ امـا سـر هـیچ کـدام دوام نیـاوردد مـیساکن شدیمد ماندب بود کارد دو ماب شاگرد سـبزی

فروشـی و غش و کم کنهتر بشه،  لبنیاتیه هم جنس خوب وبد رو قاای میکنه تا سنگینها رو خیس میفروشه که سبزیسبزی»گفت:

بعد از آن یک بیل و کلنگ برداشت و رفت سرگذرد بعـد از سـه چهـار روز «د خوان منم مثل خودشون بشمداربد از همه بدتر اینه که می

کندن داشت،  مزدش هم روزی دب تـومن بـود ولـی بـه قـول عبدالحسـین یک بنا پیدا شدب بود که عبدالحسین را با خودش ببردد جان

 «دکشی نون پاک و حلالیه،  خیلی بهتر از اون دوتاستنیست، نون زحمت اوریهیچ»

 سخن استاد:

-هایی هستند که با موانعی که در جلوی رشد و تکاملشان هسـت مبـارزب مـیهای آزاد انسانآزادی یعنی چه؟ یعنی نبودن مانعد انسان

 دهندد                                                            کنند و تن به وجود مانع نمی

 (42)شهید محمود کاوب ـ از کتاب کاوب،  ص آزاد مرد واقعی:

« داوود! واسه چی سایبون روی سکو گذاشتی؟»من رفتم و یک سایبان توی میدون صبحگاب درست کردمد شهید کاوب زنگ زد و پرسید:

«د ،  نیروهام توی آفتـاب و بـاروناگه برای منه بیا برش دارد خدا رو خوش نمیاد من زیر سایبان باشم»گفت: « بد درست کردم؟»گفتم: 

برا شما نهد اگه مهمون بیاد چـی؟ زشـته موقـع »گفتم:« برش میداری یا بدم برش دارن؟»کلی دلیل و منطق آوردم اما نپذیرفتد گفت: 

من روی اون سکو نمیرم باشه »دیگه چیزی نگفت و راضی شد، اما ادامه داد: «د یس بشهسخنرانی آفتاب بتابه رو سرش یا توی بارون خ

 «دهاد من و نیروهام توی یک سطحیمد نباید بالا و پایینی وجود داشته باشهبرای مهمون

 سخن استاد:

لهذا آزادمرد واقعی کیست؟ علـی بـن بشر باید در ناحیه وجود خودش، در ناحیه روح خودش آزاد باشد تا بتواند به دیگران آزادی بدهد 

دبستان او باشند چون اینها افرادی هستند که در درجه اول از اسـارت  ابی االب یا افرادی که از ارف علی بن ابی االب یا تربیت شدب

 اندد                                             نفس خود نجات پیدا کردب

 (63)شهید عباس بابایی ـ از کتاب علمدار آسمان،  ص ناسالم:توجه به وظیفه خود در محیط 

، دیدیم اوضاع خیلی خراب اسـت و مجلـس های عباس ما را به منزلش دعوت کردد وقتی رفتیممان یکی از رفیقسال بعد از عروسییک

خواند خـودش را گریه کردند نماز می زنندب ای است! عباس نتوانست تحمل کند و از آنجا آمدیم بیروند خانه که رسیدیم شروع کرد به
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کرد وددد این در حالی بود که خیلی از دوستانش آن شب در مجلس ماندند و توجهی به رضایت خداونـد کردد قرائت قرآن میسرزنش می

 نکردند؛ ولی عباس باز هم نشان داد قهرمان میدان مبارزب با نفس امارب استد

 سخن استاد:

آزادی معنوی یعنی چه؟ انسان یک موجود مرکب است و دارای قوا و غرایز گوناگونی استد در وجود انسان، هزاران قوب نیرومند هستد  

انسان شهوت داردد غضب دارد، حرص و امع داردد جاب البی و افزون البی داردد در مقابـل، عقـل داردد فطـرت دارد وجـدان اخلاقـی 

باان و روح خودش ممکن است یک آدم آزاد باشد و ممکن است یک آدم بردب و بندب باشدد یعنی ممکن اسـت  داردد انسان از نظر معنا

انسان بندب حرص خودش اسیر شهوت خودش باشد اسیر خشم خودش باشد اسیر افزون البی خـودش باشـد و ممکـن اسـت از همـه 

 اینها آزاد باشد، گفت:

 بندب عشقم و از هر دو جهان آزادم                                            فاش میگویم و از گفته خود دلشادم       

 )شهید علی ابراهیمی ـ راوی: سید سجاد حسینی،  پسر خاله شهید(  توجه به جهاد:

بگـذار  ، دیگـر بـس اسـتدپسرم! این همه جبهـه رفتـی»به دور هم نشسته بودیم و صحبت می کردیم که ناگهان مادر علی به او گفت: 

شرط مادر؛ این همه نمـاز خواندیـد دیگـر به یک»علی در جواب گفت: «د بار هم که شدب به فکر ما باشبرایت همسر برگزیینم بیا و یک

علی خندید و ادامه داد: خـوب « شود نماز نخواند!نماز واجب است پسر، نمی»مادر چهرب در هم کشید و گفت: « نماز نخوانید بس است!

 شود جبهه نرفتدجنگیدن هم واجب است مادر من! نمی جبهه رفتن و

 سخن استاد:

البته مسئله جهاد، داخل در آن مسئله رابطه جامعه اسلامی با افراد و جامعه های دیگر استد جهاد به فرد مربوط نیستد حکم جهـاد را 

م، جهاد بدون اجازب امام یـا نائـب امـام انجـام نمـی در جامعه اسلامی شیعه، باید فقط امام معصوم یا نائب امام صادر کند و ما می گویی

شودد جهاد مربوط به جامعه اسلامی است؛ اما امر به معروف و نهی از منکر، به فرد مربوط می شودد امر به معروف ونهی از منکـر رابطـه 

 ر خود و چه از نظر جامعهدمسلمان با افراد دیگر استد گفتیم لازمه حقیقت بودن دین مسئولیت داشتن در دین است، چه از نظ

قرآن می گوید: نه اگر در مواقعی که تهاجم از نقطه مقابل شروع شود، این ارف دفاع نکند، سـنگ روی سـنگ بنـد نمـی شـود، تمـام 

گـر مراکز دعا هم از میان می رود: )و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یـذکر فیهـا اسـم الله( ا

خدا به وسیله بعضی، جلوی تهاجم بعضی دیگر را نگیرد، تمام این صومعه ها]و[ مراکز عبادت خراب می شود، مراکز یهودیها از بین می 

رود؛ مراکز صوفی ها، مساجد مسلمان ها از بین می رود؛ یعنی ارف تهاجم می کند و هیچ کس آزادی پیدا نمی کند، خـدا را بـه ایـن 

آن بعد هم وعدب نصرت می دهد: )و لینصرن الله من ینصرب ان الله لقوی عزیز( خدا هر کسی کـه او را یـاری کنـد، شکل عبادت کندد قر

 یعنی حقیقت را یاری کند، یاری می کند، خدا نیرومند وغالب استد

از خودشـان دفـاع کننـد، بعد ببینید، چگونه توصیف می کند، مردمی که خدا آن ها را یاری می کند، خدا مردمی را یاری می کند کـه 

مردمی که وقتی حکومت تشکیل بدهند به این شکل هستند: )الذین ان مکناهم فی الارض( مردمی که وقتی ما آنها را در زمـین جـای 

می دهیم و حکومت آنها را مستقر می سازیم، مردمی که وقتی آنها را در زمین جای می دهیم و حکومـت آنهـا را مسـتقر مـی سـازیم، 

ه وقتی به آنها قدرت می دهیم و تسلط می بخشیم، به این شکل در می آیند، به چه شکلی؟ )اقامو الصلوب( عبادت خـدا را بـه مردمی ک

 پا می دارند: )و اتوا الزکوب( زکات را ادا می کنندد

دا را از روی خلـوص مـی نماز رمز پیوند صحیح با خداست و زکات رمز تعاون و پیوند صحیح افراد انسان با یکدیگر اسـتد آنهـا کـه خـ

پرستند و به یکدیگر کمک می کنند )وامروا بالمعروف و نهو عن المنکر( خودشان را متعهد می دانند که خوبی ها را تـرویج کننـد و بـا 

ا کـه بدی ها وزشتی ها مبارزب کنند؛ )ولله عاقبه الامور( عاقبت کارها به دست خداستد تا اینجا مـا دانسـتیم کـه قـرآن اساسـا جهـاد ر

 تشریح کردب است، نه به عنوان تهاجم و تغلّب و تسلط است، بلکه به عنوان مبارزب با تهاجم استد
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  گید آزادی بن
 (23ـ28مقدم ـ از  کتاب مقصود تویی، ص)شهید محمود دولتیدرجات ربوبیت و تسلط بر نفس: 

ها پستشون رو بـدون شرایط بسیار حیاتی بودد یک شب که نگهبانسازی شدب بود و نگهبانی شب در آنمنطقه، تازب از وجود اشرار پاک

کـار زدند تا تنبیهی اساسـی بشـن و حسـابرفتند و غلت میاجازب ترک کردب بودند؛ به دستور محمود باید وسط محواه سینه خیز می

ها شروع کرد بـه سـینه خیـز و همراب آنها که شروع شد، یه مرتبه دیدیم که محمود هم لباسش را درآورد دستشان بیادد تنبیه نگهبان

خوام اینا رو تنبیه کنم؛ بـه یه لحظه احساس کردم که از روی هوای نفس می»های متعجب ما را دیدب بود، گفت: رفتند محمود که نگاب

 «دهمین خاار کاری کردم که غرور، بر من پیروز نشه

 سخنان استاد:

ین تصور کرد که مسئله تسلط بر نفس یک مسئله مـذهبی اسـت و فـرع بـر مـذهب خاصیت ایمان تسلط کامل بر نفس استدنباید چن

استداگر مذهب نبود تسلط بر نفس هم لازم نیستدیکی از صحنه ها و میدانهای نبرد در زندگی که برای بشر فرض است تسلط خـود را 

 تسلطآثار ایمانددد 1گفتار 8بر آنجا مستقر کند صحنه و میدان وجود خودش است!    فصل 

 پور ـ از آرشیو مرکز فرهنگی مطاف عشق()شهید شعبان قاضیدرجات ربوبیت وتسلط بر خاطرات نفسانی: 

هـا گذرانید یکی از بچـهای بودند برای خندب و خوشهای فامیل هم جمعشان جمع بود و دنبال سوژبمهمانی بودیم؛ خانه پسرخالهد بچه

اش را ببیننـد و ، لباسش را درآورد و پرت کرد سمت شعباند همه منتظر بودند نـاراحتیبرداشتسوژب را پیدا کردب بودد عروسک بزرگی 

حـالا »بزنند زیر خندبد شعبان که چشمش به عروسک افتاد؛ سریع بلند شد تا مهمانی را ترک کندد با لحن خاصی بـه شـعبان گفتنـد: 

ایـن عروسـک فکـر آدم رو »کس انتظـارش را نداشـت: ی زد که هیچها کرد و حرفشعبان رو به بچه« خوای بری!؟مگه چی شدب که می

 «دتونه آدم رو به گناب بندازبکنه، این عروسک میمشغول می

 سخنان استاد:

از این مرحله که ما بگذریم )تسلط بر نفس( یک مرحله بالاتر و عالی تر است و آن تسلط بر اندیشه و قوای خیال اسـتدیعنی الان مـا و 

شما که اینجا نشسته ایم، روزها حرکت میکنیم، دنبال کسب و کار خودمان می رویم،این جور خیال می کنیم که اندیشه مـا در اختیـار 

گفتار تسلط بـر  4هستیم که حاکم هستیم و نمی دانیم آنکه بر ما فرمان می راند، انیشه)قوب خیال( استددددددفصل  ماست و این خودمان

 قوب خیال       

 )شهید محمد رضا محمدی ـ راوی: ماندانا محمدی، فرزند شهید( تصرف بر دنیای خارج:

را برای شناسایی جسدم خواهند برد؛ به یاد داشته باش کـه پیکـر مـن  ام را آوردند، تواگر من شهید شدم و جنازب»به مادرم گفته بود: 

هنگـام تشـییع جنـازب، « باید دو نشانه داشته باشد؛ همانند حضرت عباس)ع( چشمانم آسیب دیدب و یکی از بازوهایم قطع شـدب باشـد!

 یش قطع شدب بودددید باور کردنی نبود؛ چشم پدرم تیر خوردب و بازوچه میمادرم برای شناسایی رفت؛ آن

 سخنان استاد:

آیا از این بالاتر هم هست؟ آیا این مرکب عبودیت از این هم بیشتر انسان را به خدا نزدیک می کند و بـه انسـان قـدرت و توانـایی مـی 

در اثـر نزدیـک  دهد؟ بله آن مرحله بالاتر، آن قدرتی است که بندب ای در اثر بندگی و عبودیت خداوند و در اثر قرب ذات اقدس الهی و

 شدن به کانون لایتناهی هستی می تواند در دنیای بیرون خودش هم تصرف کند، می تواند قرص ماب را دونیم کندد د د د دبله می تواند

 (5، ص11)شهید علی صیاد شیرازی ـ از کتاب یادگارانتقوا و دوری از گناه: 

کـردد ، قبول نمیکرد که بیا از همین کوچه برویمد هر چه دوستش اصرار میرفتند اما با دو مسیر متفاوتاز یک محله به یک مدرسه می

 «دشه!این کوچه پر از دخترب، من نمیامد معلوم نیست این کوچه به کجا ختم می»گفت: می

 سخنان استاد:

لازمه ی اینکه انسان از زندگی حیوانی خارج شود و یک زندگی انسانی اختیار کند این است که از اصول معین و مشخصی پیروی کنـد 

و لازمه اینکه از اصول معین و مشخصی پیروی کند این است که خود را در چهار چوب همان اصول محدود کند و از حدود آنها تجـاوز 
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های آنی او را تحریک می کند که از حدود خود تجاوز کند خود را نگهداری کندد نـام ایـن خـود نگهـداری  نکند و آنجا که هوا و هوس

 است که لازمه انسانیت استددد"تقوا"

  :(101)شهید حسن باقری ـ از کتاب صنوبرهای سرخ، صرضایت و تسلیم در برابر مطلوب 

اسرائیل به جنوب لبنان حمله کردبد از ارف سپاب چند نفر رو انتخاب کردند که المقدس تازب تمام شدب بود که خبر رسید عملیات بیت

نکنه »، آمادب رفتن شدم، بهم گفت: ها بودمد وقتی برادرم حسنبرای ایجاد یک قرارگاب به لبنان اعزام شوندد من هم یکی از انتخاب شدب

دی؛ نکنه غرور بگیردتد اینم بدون که تو با نیـروی بسـیجی فکر کنی چون برای جنگ با اسرائیل انتخاب شدی، کسی هستی و مهم ش

 «دهیچ فرقی ندارید اونجا هم که رفتی برای خدا کار کن ومراقب باش خودت رو گم نکنی

 :(15)شهید علی اکبر شیرودی ـ از کتاب شیرودی، ص بزرگی روح و همت 

آورم که من ااقت نمی»بودد او در جایی عنوان کردب بود:  شهید علی اکبر شیرودی به شدت خود را وقف جنگ و خدمت به اسلام کردب

بـار فرزنـدش این روحیه به حدی عجیـب بـود کـه یـک«د خواهم، استراحت نمیدور از صحنه جنگ باشم و تا ثبات منطقه برقرار نشود

همـه عزیزانـی کـه در حـال اینجان یک بچه در مقابل »گوید: خواهد به جبهه نرود، میشود، در پاس  همسرش که از او میمریض می

 «دجنگ هستند، ارزشی ندارد

 (12)شهید عباس کریمی ـ راوی: شی  حسین انصاریان ـ از کتاب کریمی، ص توجه به عبادت و دعا:

نداشـتد ها توجه مرا جلب کردد غرق در راز و نیاز بود وبه ااراف تـوجهی قرار یکی از بسیجیهای بیمشغول خواندن دعا بودم که گریه

ها همـان جـوان کرد؟ وقتی بچهقرراری میهمه بیخواستم بپرسم این جوان کیست که اینبعد از دعا سراغ فرماندب لشکر را گرفتمد می

 ها دیگر چه کسانی هستندد، ماندم که اینقرار رابه عنوان فرماندب لشکر )عباس کریمی( نشانم دادندبی

 سخنان استاد:

انسان می باید نیازی جز حوایج جسمی و ابیعی و حیوانی و لذتی برتر از لذت بدنی و وجود علـوی و جاویـد جـز ت است که ددر عبا 

این کالبد محدود فانی داردد در کشمکشی که هموارب میان اشواق و اهداف روح، و شهوات و امیال تن وجود دارد و هریک از روان و تـن 

 ش بهترین وسیله برای پیروزی کامل روح بر بدن استدترسمی کوشند دیگری را مغلوب و مطیع سازد، پ

 الله توکلی ـ راوی: کلثوم آقاجانی، مادر شهید()قدرت سبک شمردن نماز:

گرفت و قبل از رفتن بـه مدرسـه دادد همیشه با شنیدن صدای اذان سریع وضو میخیلی به نماز اول وقت و ادای صحیح آن اهمیت می

شود، اما دوست ندارم نمـازم را در می»گفت: « شود؟مگر در مدرسه نماز جماعت برگزار نمی»روز از او پرسیدم:خواندد یک نمازش را می

های مدرسه موقع نماز با خندیدن و حرف زدن و سروصـدا کـردن، نمـاز را مادر! بچه»گفت:« چرا؟»با تعجب پیرسدم: «د مدرسه بخوانم

دهم اول نمازم را بخـوانم، بعـد بـه توانم نمازم را به خوبی ادا کنمد برای همین ترجیح میشمارند و من اصلاَ با اینوضعیت نمیسبک می

 «د  مدرسه بروم

 سخنان استاد:

یکی از گناهان سبک شمردن نماز استدنماز نخواندن یک گناب بزرگ است نماز را خواندن اما نماز را خفیف شمردن بی اهمیـت تلقـی  

از را سبک شمردن؟ یعنی وقت و فرصت دارد، می تواند نماز خوبی را بـا آرامـش بخوانـد ولـی نمـی یعنی چه نم کردن گناب دیگریستد

نمازی که نه مقدمه دارد نه موخرب، نه آرامش دارد نه حضور قلبد شما اگر واقعا بخواهید نماز خوان باشـید و بچـه هایتـان نمـاز  خواندد

 خوان باشند، نماز را محترم بشماریدد

 :(شهید درویش احمد کیا دلبری ـ  راوی: محمد احمد کیا دلبری، برادر شهید)توجه به نماز 

-،  نه تنها تونایی ایستادن نداشت بلکه به سختی در بستر مـیسوختد تب مالت حسابی اورا از پا انداخته بودسخت بیمار بود از تب می

نبود نمازش قضا شودد وضو گرفت و نمـاز را در بسـتر بـه نشستد صدای اذان به گوش رسید از مادر آب الب کرد تا وضو بگیرد، حاضر 

 حالت نشسته خواند

 شهید محمد درویش امیری ـ راوی: معصومه درویش امیری( الناس:حق( 
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شـان خـانمی مغـازب میـوب و تـرب بـار جا به جبهه اعزام شدد در همسایگیزمان در قم ساکن بود و از همانبه حق الناس حساس بودد آن

من زمانی کـه در جبهـه بـودم مـدام بـه یـاد یـک »روز قرار بود محمد بار دیگر به جبهه اعزام شود؛ به مغازب او رفت و گفت: داشتد آن

 «دام آن را بپردازم و سبک بال به منطقه برومافتادم که به شما بدهکارمد آمدبتومانی می

 :ی شهید()شهید سید اسماعیل موسوی ـ راوی: سید رضا موسوی، پسرعمو حق الله 

برایم تفاوتی نـدارد کـه در کـدام »رزمانش برایم تعریف کرد که: در یکی از روزهای ماب رمضان اسماعیل نزد من آمد و گفت: یکی از هم

خیلی برایم عجیـب «د جا بمانم تا بتوانم نیت دب روز کردب و روزب بگیرمکنم اجازب دهید دب روز را در آنمنطقه بجنگم؛ فقط خواهش می

اش را بگیردد که بتواند روزبای حاضر است در هر مکانی خدمت کند مشروط بر اینروزهای سخت، آن هم در حلبچه، رزمندبدر آن بود،

جا بمانـدد او در آن روز سـخت، در مقابل اخلاصش حرفی برای گفتن نداشتمد او را در محلی مستقر کردم و سفارش کردم دب روز در آن

 کرد و هم حق پروردگارش را به جا آورددهم از مردم کشورش دفاع 

 (52شهید محمد افشاریان. . . کتاب یادیاران ص چهره جامعه اسلامی: )

جزو افرادی بود که در جبهه بدون پرداختن به حاشیه، بی ادعا،کار خودش را انجام می دادد به قول معروف بیشتر مرد عمل بود تا مـرد 

ی که به ایشان محول می شد انجام می داد و همین ویژگی های خوب باعث شد تـا در جبهـه حرف زدند همیشه با جدیت تمام کارهای

مسئولیت های زیادی را تجربه کندد ناگفته نماند این بزرگوار انقدر خاکی و بی غل و غش بـود کـه اگـر کسـی از قبـل ایشـان را نمـی 

دب داردد به قدری خوشرو و خوش برخورد بـود کـه دوسـتان و شناخت نمی توانست بفهمد که ایشان فرماندهی گردان خمپارب را به عه

همرزمان با دیدن ایشان روحیه می گرفتند و عاشق رفتار و کردار متین این بزرگوار می شدند اما در مقابل دشمن بعثی با جدیت خاص 

ا مصداق )اشد علی الکفار،رحما بینهم( و با شجاعت و دلاوری مثال زدنی عملمی کرد و صد البته همین ویژگی های بارز بود که ایشان ر

 کردب بود  د د د د د د د د د د د د 

 :سخن استاد 

در سورب مبارکه )انا فتحنا( می فرماید)محمد رسول الله  د د د والذین معه اشداء علی الکفـار، رحمـاءبینهم(در اینجـا چهـرب یـک جامعـه 

معیت با پیغمبر و ایمان به پیغمبر استد مرحله دوم )اشـداء علـی الکفـار( در اسلامی ترسیم شدب است و مسئله اولی که ذکر می کنید 

مقابل بیگانه شدید و قوی و نیرومند بودن استدمحکم مثل سد اسکندر،آهنیند در میان خودشان با مسلمانها چطور؟؟) رحمـاء بیـنهم( 

 مهربان، دوست و صمیمید د د د د د
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 سیره نبوی 
 (3کریمی ـ از کتاب کریمی، ص)شهید عباس ساده زیستی: 

وقتی برای خواسـتگاری »عقد کردیمد خیلی خوشحال بودمد روز بعد از مراسم عقد با هم به گلزار شهدا رفتیمد او گفت:  31مهر  41روز 

کـردی، همـه آرام شد و وقتی با ازدواج بـا مـن مفافقـت « زهرا»ام حس کردم، این حال من با شنیدن نامت ، بار سنگینی بر سینهآمدم

ات را توی باشگاب بگیـر، قبـول نکـرد و اش کردند که لباس نو بپوش و عروسیشب عروسی فامیل دورب«د درهای بسته برویم گشودب شد

-با همان لباس سبز سپاب رفت پای سفرب عقدد سور و سات عروسی که جمع شـد، کولـه«د کشممن از خانوادب شهدا خجالت می»گفت: 

 ی جنوب شدداش را برداشت و راه

 سخن استاد:

به اور کلی مقید شدن به زندگی متکلّفانه ناشی از کوچکی روح و نداشتن شخصیت استد بعضی افراد در خـود احسـاس حقـارت مـی 

کنند و بعد می خواهند این حقارت را جبران کنند و برای خود در نظر دیگران شخصیتی اثبات کنندد این گونه افراد بیشتر خـود را بـه 

 ر به یک سلسله قیود وادار می کننددتظاه

به اور کلی کار و فعالیت و مثبت بودن با تکلّف و به خودبندی و اسیر عادات و رسوم شدن سازگار نیستد هر یک از این تکلّفات مقـدار 

و تـلاش و زیادی وقت تلف می کند، فکر و خیال مصرف می کند، خستگی و ملامت می آوردد مردمی که می خواهند در حـال حرکـت 

 فعالیت باشند و به مقامات و ترقیات نایل شوند، لازم است بار خود را از این تکلّفات سبک تر کنند تا بتوانند سریع پـیش برونـدد دربـارب

رسول اکرم)ص( مورخین نوشته اند که از خصایر وی یکی این بود که سادب و بی تکلّف زندگی می کرد، سادب و بی تکلّف سـخن مـی 

ب و بی تکلّف غذا می خوردد در عین این که مقید بود همیشه پاکیزب و نظیف و معطّر باشد، بسیار سادب و بی تکلّف جامه مـی گفت، ساد

 پوشیدد

 (45)شهید علی اکبر شیرودی ـ از کتاب شیرودی، صرؤیای صادقه: 

فلانی! بیـا یـک »، گفته بود: اش بوددوستان قدیمیکنند که شیرودی به یکی از برادران که از این خاارب را رهبر معظم انقلاب نقل می

این برادرمان گفته بود کـه خـدا کنـد کـه حفـظ «د شومدانم که به زودی شهید میخداحافظی از روی خاار جمعی با تو بکنم زیرا می

ودی یـک عمـارت نه! من سرهنگ کشوری را در خواب دیدمد او به من گفت: شـیر»بشوی و خدمت کنی اما شهید شیرودی می گوید: 

 دانم که رفتنی هستمدبه همین خاار می«د امد باید بیایی توی این عمارت بنشینیخیلی خوب برایت گرفته

 سخن استاد:

تمثل یعنی حقیقتی به صورت دیگر ظهور پیدا می کند نظیر رؤیای صادقهد رؤیای صادقه با اینکه تمثل است، صدق و کذب به این معنا 

لا )این مثال را من ذکر می کنم( پیغمبر اکرم در عالم رؤیا مشاهدب می کند که گروهی میمـون از منبـر او بـالا مـی در آن راب نداردد مث

روند و امت او پای منبر نشسته اند و در حالی که روی آنها به منبر است به قهقهرا می روند یعنی به ارف عثب، از منبر دور می شـوندد 

حس می کند که این نشانه ای است به عالم اسلامد چبراییل این رؤیا را برای پیغمبر تفسیر مـی کنـد از خواب بیدار می شوند محزوند 

 )و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة فی القرآن و نخوّفهم فما یزیدهم الاّ اغیانا کبیرا( 

و بنی امیه بر امت تو مسلط می شوند و بر همین منبر تو خواهنـد نشسـت و در که این رؤیا تعبیر دارد و تعبیرش این است که بعد از ت

حالی که ظاهر سالام را رعایت می کنند و بانام اسلام سخن می گویند و روی مردم هم به سوی اسلام است عملا مردم را از سـالام دور 

غ است یا راست؟ اگر بگوییم خواب راست خوابی است که به می کنندد این خوابی است که خدا به پیغمبر  نمایاندب استد این خواب درو

همان شکلی که انسان دیدب ظاهر بشود، در این صورت این خواب دروغ است، زیرا واقعا میمونی بالای منبر پیغمبر نرفت و واقعا اینطور 

ولی در عین حال این خـواب راسـت اسـت،  اتفاق نیفتاد که مردم پای منبر پیغمبر نشسته باشند و عملا به ارف عقب از آن دور شوندد

چون صورتی از حقیقت استد میمون ها تمثل بنی امیه هستند و اینکه مردم نشسته به قهقهرا می روند، یعنی حفظ صورت اسـلام و از 

ثل مـی شـودد بین رفتن معنا و حقیقت اسلامد  اگر ملائکه برای پیغمبر متمثل می شوند، یعنی در تمثلشان حقیقتی به آن صورت متم

در آنجا مسئله راست ودروغ  به این شکل مطرح نیستد راست ودروغ تمثل فرشتگان بپیغمبر  به این است که بایـک حقیقـت منطبـق 
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باشد یا نباشد، که با حقیقتی هم منطبق بود نه اینکه به همان صورتی که متمثل شدب باید در عالم عینی واقع شدب باشد همـانطور کـه 

 ه لازم نیست صورتی که متمثل شدب، در عالم عینی واقع بشودددر رؤیای صادق

 (44)شهید حسین خرازی ـ از کتاب خرازی، صپرهیز از خشونت: 

خواست به قرارگاب برودد از یک رانندب تانکر آب خواست که شلنگ را روی سر او بگیرد تا شسته خسته و خاکی از خط برگشته بود و می

شست که رانندب برای شوخی آب را گرفت داخل یقه حسین و او ررا خـیس کـردد وقتـی حسـین رفـت شودد با یک دست سرش را می

دانست چه کسی را خیس کردب استد رانندب متوجه شد و منتظر واکنش از ارف او بود اما حسین جـز لبخنـد چیـزی رانندب هنوز نمی

 نگفتد

 سخن استاد:

مربوط به شخر خودش بود نرم و ملایم و باگذشت بـود؛ گذشـت هـای بـزرگ و ]پیامبر اکرم)ص([ در مسائل فردی و شخصی و آنچه 

تاریخی اش یکی از علل پیشرفتش بود؛ اما در مسائل اصولی و عمومی، آن جا که حریم قانون بـود، سـختی و صـلابت نشـان مـی داد و 

 دیگر جای گذشت نمی دانستد

 (34، ص11)شهید علی صیاد شیرازی ـ از کتاب یادگاران امانت داری:

آخه این درسته که علی آقا ماشـین و راننـدب »کردند: آمدند، رسیدب و نرسیدب گله میهایمان که از شهرستان میبعضی از قوم و خویش

-ها بدهکار نبود؛ مـیگوش پدر به این حرفاما « داشته باشه، اون وقت ما از ترمینان با تاکسی بیایم؟ ما که تهران را خوب بلد نیستیم!

المـال خوان جواب بدن، منم که باید جواب بدمد باید جواب بدم با ماشـین بیـتشند اونا که نمیاوری نیست فوقش دلخور می»گفت: 

 «دچیکار کردم

 سخن استاد:

یافته بودد امانت ها را به او مـی سـپردندد « محمدّ امین » ]رسول اکرم)ص([ در میان مردم آن چنان به درستی شهرب شدب بود که لقب 

پس از بعثت نیز قریش با همه دشمنی ای که با او پیدا کردند، باز هم امانت های خود را به او می سپردند؛ از همین رو پـس از هجـرت 

 به مدینه، علی)ع( را چند روزی بعد از خود باقی گذاشت که امانت ها را به صاحبان اصلی برساندد

 (2)شهید مهدی باکری ـ از کتاب باکری، ص نظافت:

کردد امـا همیشـه هایش کمی خاکی بودد معمولا لباس نو تنش نمی، لباس سپابد فقط پوتینروز عقدکنانشان مرتب و تمیز لباس پوشید

ی لباسـم کثیـف هم یقـهخـوانمی»گفت: « این چیه؟»بار پرسیدم: انداخت دور گردنشد یکتمیز و مرتب بودد یک پارچه سفید هم می

فروختد همه را دادند و دب پانزدب کلمن بـرای جبهـه ای که لوازم منزل میشان را که جمع کردند، بردند مغازبهای عروسیهدیه«د شود

 گرفتندد

 سخن استاد:

مـی دادد بـه یـاران و ]پیامبر اکرم)ص([ به نظافت و بوی خوش علاقه شدید داشت؛ هم خودش رعایت می کرد و هم به دیگران دستور 

پیروان خود تاکید می نمود که تن و خانه خویش را پاکیزب و خوشبو نگه دارندد به خصوص روزهای جمعـه وادارشـان مـی کـرد غسـل 

 کنند و خود را معطر سازند که بوی بد از آنها استشمام نشود، آن گاب در نماز جمعه حضور یابندد

 (10کتاب کاوب، صشهید محمود کاوب ـ از نظم و انضباط: )

همـان »گفـت: دادد مـیآمد راهش نمـیدقیقه دیر می 10بستد اگر کسی شد در را میشد سر ساعت که میزمانی که جلسه برگزار می

آیـی، لابـد دقیقه دیر می 10وقتی توی جلسه »گفت: رفت سراغش و می، عصبانی میبعد از جلسه هم با توپ و تشر«د پشت  در بایست

شه این نیروها زیر دسـت دقیقه صبر کن برم آمادب بشم، بعد بیام بجنگمد این که نمی 10خواهی به دشمن بگی که هم می توی عملیات

 «خوای اینجوری نگهشون داری؟!اندد میمن امانت

 سخن استاد:

مل توصیه می نمودد اصـحابش ]پیامبر اکرم)ص([ نظم و انضباط بر کارهایش حکم فرما بودد اوقات خویش را تقسیم می کرد و به این ع

 تحت تاثیر نفوذ او دقیقا انضباط را رعایت می کردندد 

 (41)شهید محمد بروجردی ـ از کتاب بروجردی، صاستخدام وسیله: 



 ونُ  ، علمی، بصیرتی و مهارتی ایپایگاه تزکیه 

 

00 

، درستد اما کار که تموم بشو نیستد حواستون باشه خلاف قاعدب و قانون و اسـلام و اسـلام و مسـلمونی گفت: این کار باید پیش بربمی

ها افتادب بود روی جادب رانندب هم ندیدب بود رفته بود روش وقتـی دیـدب کنهد جنازب یکی از کوملهکار نکنیند هدف وسیله رو توجیه نمی

 «ددشمنتون هست که باشه این که دیگه مردب بود»بود خیلی ناراحت شدب بودد گفته بود: 

 سخن استاد:

جنبه های مختلف ضربه وارد شدب است، رعایت نکردن این اصل است که مـا همـان اـور کـه یکی از راب هایی که از آن راب، بر دین از 

 هدف مان باید مقدس باشد، وسایلی هم که برای این هدف مقدس استخدام می کنیم باید مقدس باشدد

 

 

 تبلیغ
 ، برادر شهید(الله رحیمیانروش تبلیغ و تبشیر: )شهید محمد مهدی رحیمیان ـ راوی: حبیب

بـرادر! »ای از رزمندگان به شوخی، معترضانه به او گفتند:چسباندد عدبها میهایی از عکس امام )رب( آوردب بود و بر تمام ماشینچسببر 

 «دهم!اگر توانستید سورب والعصر را صحیح بخوانید، به شما هم می»مهدی با لبخندی پاس  داد:« دهی؟چرا به ما عکس امام )رب( نمی

 سخن استاد:

تبشیر قائد است و انذار سائقد قائد یعنی جلوکشد کسی که مهار اسب یا شتری را می گیرد، از جلو می رود و حیوان از پشت سـرش، او 

را می گویند قائدد و سائق آن کسی را می گویند که از پشت سر حیوان را می رانددتبشیر حکم قائـد را دارد یعنـی از جلـو مـی کشـد و 

عنی از پشت سر می راند و هر دوی اینها یک عمل انجام می دهندد حال اگر این دو با یکدیگر باشند هم قائد وجـود انذار حکم سائق را ی

داشته باشد و هم سائق، یکی از جلو حیوان را بکشد و دیگری از پشت سر حیوان را براند هر دو عامل در آنِ واحد حکمفرما بودب اسـت 

 نی تبشیر وانذار هیچ کدام به تنهایی کافی نیستد  و این هر دو برای بشر ضروری است یع

در دعوت این هردو رکن باید توأم باشدد اشتباب است اگر داعی و مبلغ تکیه اش تنها روی تبشیر ها و یـا انـذار هـا باشـد و بلکـه جانـب 

 یرا، مبشرا و نذیر ا(  تبشیر باید بچربد و شاید به همین دلیل است که قرآن کریم تبشیر را مقدم می دارد: )بشرا و نذ

 پور ـ آرشیو مرکز فرهنگی مطاف عشق()شهید شعبان قاضیخشیت الهی و ترس از خدا: 

هـا و ، بـا خالـهبوسیدد نه فقط منمان را میخواستیم روبوسی کنیم فقط پیشانیعید و بدرقه و زیارت برایش فرقی نداشتد هر وقت می

آخـه »اش گفـت: با همان حخـب و حیـای همیشـگی« کنی؟محرمیم چرا درست روبوسی نمیما که »اور بودد گفتم: ها هم همینعمه

 «دترسم در غیر این صورت به گناب بیفتمبوسم میها رو ببوسم، فقط صورت مادر رو میخواهر من! دلیلی ندارب صورت زن

 سخن استاد:

یعنی نگران عاقبت و آیندب بودن، فکر تدبیر برای آینـدب و « خوف»فرق می کندد « خوف»یک معنای خاصی دارد که با « خشیت»البته 

آن حالتی است که ترس بر انسان مسلط می شود و انسان جرأت را از دست می دهدد جرأت خود « خشیت»عاقبت یک کار کردند ولی 

ت کار ممکن است پـیش بیایـد را از دست دادن یعنی شجاعت نداشتن،شهامت نداشتند تدبیرهای عاقلانه برای نگرانی هایی که در عاقب

غیر از این است که انسان جرأت و شهامتش را از دست بدهدد قرآن می گوید: داعیان الی الله و مبلغان حقیقی در مقابـل خـدا خشـیت 

الهی دارند، یک ذرب جرأت و تجری بر خدا در وجودشان نیست، ولی در مقابل غیر خدا جرأت محض هسـتند و یـک ذرب خـود را نمـی 

 ند: )و لا یخشون احدا الاّ الله(باز

 (13)شهید عباس کریمی ـ از کتاب کریمی، صتواضع و فروتنی: 

بـار وقتـی وارد شـدم روی ایستادد یکشد و میشدم بلند میاش باورنکردنی بودد او عادت داشت وقتی من وارد اتاق میتواضع و فروتنی

ام و بـه زانـو اید! امـروز خسـتهشما بد عادت شدب»خندید و گفت: « پاهایت چطورند؟عباس! چیزی شدب؟ »، گفتم: زانو ایستادد ترسیدم

چنـد روزی بـود کـه جـز بـرای »ایستاددبعد که علتش را به اصرار پرسیدم، گفت: شد و میدانستم اگر سالم بود بلند میمی«د امایستادب

صـبح روز بعـد بـا همـان حـال رفـت «د توانم روی پا بایستمیدب استد نمینماز، پاهایم را از پوتین در نیاوردب بودم، انگشتان پاهایم پوس

 منطقهد
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 سخن استاد:

مسئله دیگری که قرآن مجید در سبک و روش تبلیغی پیغمبران نقل می کند، تواضع و فروتنی است )نقطه مقابل استکبار(د کسـی کـه 

مقابل مردم در نهایت درجه فروتن باشد یعنی پر مدعایی نکنـد، اظهـار می خواهد پیامی را، آن هم پیام خدا را به مردم برساند، باید در 

 انانیت و منیت نکند، مردم را تحقیر نکند، باید در نهایت خضوع و فروتنی باشدد

 (5)شهید علی صیاد شیرازی ـ از کتاب صیاد شیرازی، صشهامت و شجاعت: 

صـدر کـه ی اعتراض به بنـیبه حرف زدند نوبت که به صیاد رسید به نشانهشروع کرد « اللهبسم»صدر ای بنیاوایل جنگ بودد در جلسه

-ای که اولین سخنرانش بی آنکه نامی از خدا ببرد، حـرف بزنـد، هـیچ سـخنی نمـیمن در جلسه»، گفت: آن زمان فرماندب کل قوا بود

 «دگویم

 سخن استاد:

کیفیت های تبلیغ ذکر کـردد آیـه ای کـه در اول سـخنم تـلاوت کـردم شهامت و شجاعت را می توان یکی از شرایط پیام رسان و جزء 

 همین معنا را بیان می کند: )الذین یبلغون رسالات الله( آنان که رسالات و پیام های الهی را به مردم می رسانند )و یخشونه( و از خدای

ق منحرف نمی شوندد )و لا یخشون احـدا الّـا الله( و از خود می ترسند و یک ذرب خلاف نمی کنند، پیام را کم وزیاد نمی کنند، از راب ح

 احدی جز خدا بیم ندارندد این دیگر شرای است که جایش خیلی خالی استد

 (46)شهید محمد بروجردی ـ از کتاب بروجردی، ص تفاوت نگداشتن بین مردم:

کـردی کـه او فرمانـدب دنشد اصلاا احساس نمـی، کارش، جنگیهر جا که بود مثل بقیه بود؛ خورد و خوراکش؛ لباس پوشیدنش؛ خوابش

دانسـتد فـیلم تر میگفت: من یه خدمتگذار کوچیکم بین خدمتگذارهای بزرگترد خودش را از همه کماست و تو زیر دستش هستید می

 جوری بوددآوردد واقعاا ایندر نمی

 سخن استاد:

مسئله تفـاوت نگذاشـتن  -که شاید در مورد رسول اکرم بیشتر آمدب است –یکی دیگر از خصوصیات بسیار بارز سیک تبلیغی پیغمبران 

 میان مردم در تبلیغ اسلام استد

 (14)شهید حسن باقری ـ از کتاب باقری، ص تأثیر خون شهید در پیام رسانی:

شـدب بـودیمد لـب بـه ، در عرض یک هفته، پنج بار محل استقرار تیپ ولی عصر )عج( را عوض کردنـد، خسـته المقدسدر عملیات بیت

خوریم! مـا قـوب محرکـه اعتراض گشودیم و رفتیم سراغ حسن باقرید گفتیم: امکانات نداریم، دیگر به هیچ وجه از محل فعلی تکان نمی

بله، هست! بالاتر از سـیاهی، سـرخی خـون »خواهد بشود، مگر بالاتر از سیاهی رنگی هست؟! شهید باقری گفت: خواهیم! هر چه میمی

بعد هم کمی امیدواری داد و از موفقیت در جنگ خبر «د شود! قوب محرکه شما خون شهید استن است که روی زمین ریخته میشهیدا

 انددشود، انگار در آن لحظه، آب سرد روی تنم ریختهافتم، بدنم سرد میدادد از آن لحظه هر وقت یاد حرفهای او می

 سخن استاد:

ن رنگ هاستد در تارخ و در مسائل تاریخی آن رنگی که هرگز محو نمی شود رنگ قرمز است، رنـگ رنگ خون از نظر تاریخی ثابت تری

خون است و حسین بن علی تعمدی داشت که تاری  خودش را با این رنگ ثابت و زایل نشدنی بنویسد، پیام خـود را بـا خـون خـویش 

 نوشتد

آنچه او گفت، در هوای لرزان و در گوش افراد انین انداخت، امـا در  امامئ حسین پیام خود را نه روی سنگی نوشت و نه حجاری کردد

 دل ها ثبت شد به اوری که از دل ها گرفتنی نیست و خودش کاملا به این حقیقت آگاب بودد

 (10)شهید علی اکبر شیرودی ـ از کتاب شیرودی، صایثار و فداکاری: 

صادر کرد، شهید شیرودی آن موقع در پایگاب هوانیروز کرمانشاب بودد دسـتور  ها راصدر دستور تخلیه پادگان، بنیوقتی جنگ شروع شد

گوید که حیف نیسـت ایـن همـه ها، زاغه مهمات را نیز با یک راکت از بین ببرندد اما شیرودی میدادب شدب بود که ضمن تخلیه پادگان

سـازندد و بـا مهاجمان عراقی هجوم بردب و آنان را متوقف مـیرزمانش با هلیکوپتر به صف  مهمات از بین رودد او با کمک چند تن از هم

-این تز که اگر بازداشتمان کردند که چرا پادگان را تخلیه نکردید، مهم نیست چون مملکت در خطر است، جلوی دشمن ایستادگی می

 کنندد
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 سخن استاد:

وظایف حادثه کربلا بودب اسـت و گـویی ایـن نقـش بـه عهـدب برای ارج نهادن به ایثار، تجلی دادن این عاافه انسانی و اسلامی  یکی از 

ابوالفضل عباس گذاشته شدب بودد ابوالفضل بعد از آنکه چهار هزار مأمور شریعه فرات را کنار زدب است، وارد آن شدب و اسب را داخل آب 

ش را پر از آب کندد همین کـه مشـک را بردب است به اوری که آب به زیر شکم اسب رسیدب و او می تواند بدون اینکه پیادب شود مشک

پر از آب کرد، با دستش مقداری آب برداشت و آورد جلوی دهانش که بنوشدد دیگران از دور ناظر بودندد آنها همین قـدر گفتـه انـد: مـا 

یادش افتاد که  ،«فذکر عطش الحسین»دیدیم که ننوشید و آب را ریختد ابتدا کسی نفهمید که چرا چنین کاری کردد تاری  می گوید: 

برادرش تشنه است، گفت شایسته نیست حسین در خیمه تشنه باشد و من آب بنوشمد حال تاری  از کجا می گوید؟ از اشعار ابوالفضـلد 

 چون وقتی که بیرون آمد، شروع کرد به رجز خواندد از رجزش فهمیدند که چرا ابوالفضل تشنه آب نخوردد رجزش این بود:

 ین هونی                فبعدب لا کنت ان تکونییا نفس من بعد الحس

خودش با خودش حرف می زند، خودش را مخااب قرار دادب ومی گوید: ای نفس عباس! می خواهم بعد از حسین زندب نمانی؛ تـو مـی 

 خواهی آب بخوری و زندب بمانی؟

رسم نوکری و آقایی، رسـم بـرادری، رسـم امـام  عباس! حسین در خیمه اش تشنه است و تو می خواهی آب گوارا بنوشی؟ به خدا قسم

 داشتن، رسم وفاداری چنین نیستد سراسر وفا بودد

 (5)شهید حسین خرازی ـ از کتاب خرازی، صصلابت غیر از خشونت: 

کر آشـکار شـدد ی لشـی فرماندبها سر و کلهها شویمد ناگهان از میان نخلگردان آمادب عبور از اروندرود بودد فرمان رسید که سوار قایق

یک نیروها را برانداز کردد صلابت حسین دیدنی بودد کلاب خود را از سر برداشتد با همان کلاب پشمی راب حسین آمد با شکوب و وقارد یک

 دادندد، برای سلامتی امام زمان )عج( صدقه میها اگر پولی در جیب داشتندافتاد میان گردان و شروع کرد به صدقه جمع کردند بچه

 سخن استاد:

فرق است میان خشونت و صلابتد این ریگ هایی که در کف نهرها هسـت، سـالیان درازی آب آمـدب از رویشـان عبـور کـردب و آنهـا را 

ساییدب استد وقتی انسان یکی از اینها را از کف نهری بر می دارد، می بیند که صلابت دارد و سفت است و از این جهت با سـایر سـنگ 

اما آن چنان صاف است که انسان از لمس کردن آن کوچک ترین احساس ناراحتی نمی کنـد، بـه اـوری کـه از دسـت  ها فرقی ندارد،

کشیدن روی جامه خودش بیشتر احساس می کند تا از دست کشیدن روی آن سنگد  یک شمشیر صـیقل دادب شـدب نـرمش دارد بـه 

داردد مسـئله صـلابت داشـتن، اسـتحمکام داشـتن، شـجاع بـودن، گونه ای که مثل فنر تاب می خورد، ولی در عین حال صـلابت هـم 

نترسیدن از کسی غیر از خدا، غیر از مسئله خشونت داشتن استد پیامبران در عین اینکه منتهـای تواضـع و نـرمش را در برخوردهـا و 

ا از احدی بیم نداشتند، از احدی نمـی گفتارها و در اخلاق خودشان با مردم داشتند، اما در راب خودشان هم قابل انعطاف نبودند، جز خد

 ترسیدندد
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 نفاق
 :شهید سید احمد معافی ـ راوی سید قاسم معافی، پدر شهید( مناظره و رفتار با منافقین( 

-های آن دفاع می کردد هر کجا بحثی شکل میداد و از موضع انقلاب اسلامی و آرمانسید احمد به شدت به مسائل سیاسی اهمیت می

کـم همـه منـافقین در مقـابلش بود کـه کـمقدر معرف شدبهای او آننشستد بحثیکی از افراد حاضر بود که پای مباحثه میگرفت او 

هـا را مغلـوب نشستند، اما سید احمد با سخنان کوبندب و منطقـی خـود آنبودندد گاهی چندین منافق با او به صحبت می موضع گرفته

رفتیمد ناگهان در میانه راب افرادی ناشناس به ارف مـا آمدنـد و ا برای عید دیدنی به منزل اقوام میساختد سال نو فرارسیدب بود و ممی

هایشان پیدا بود که جزو منافقین هستندد سید احمد ابتـدا راب سید را سد کردنددبحث و جدل به راب انداختند و بلوا به پا کردندد از حرف

هایتان را بزنید؛ وقتی حرف شما تمام شد، من هم عقایـدم کنم اول شما حرفپیشنهاد می»همه را به آرامش دعوت کرد و سپس گفت: 

منافقین پذیرفتند و شروع به صحبت کردنـدد هرچـه خواسـتند «  را برایتان می گویم، هر که توانست دیگری را قانع کند، حق با اوستد

دانستند که اگر او لب به سـخن ها خوب میرار گذاشتند، گویی آنگفتند و سپس بدون این که حرف های سید احمد را بشنوند، پا به ف

 بگشاید، برایشان تا چه اندازب گران تمام خواهد شدد

  :(1)شهید احمد کشوری ـ از مجموعه خاکریزعشق به امام و ولایت و همبستگی مؤمنین 

بعد از انقلاب وقتی که برای امام کسـالت قلبـی پـیش احمد عشقش به امام چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب وصف ناکردنی استد 

گریسـت ، احمد در مسافرت بود، در راب وقتی که خبر را شنید از ناراحتی ماشین را کنار جادب نگهداشـت و در حـالی کـه مـیآمدب بود

آمادگی خود را برای اهدای قلـب بـه  خدایا از عمر ما بکاب و به عمر این رهبر بیفزاد و وقتی به تهران رسید به  بیمارستان رفت و»گفت: 

 رهبرش اعلام کردد

 سخن استاد:

 

 (43)شهید علی صیادشیرازی ـ از کتاب صیادشیرازی، صتوجه به رضایت امام: 

درجه گرفتن فقط »گفت: اش را بگیردد همه تبریک گفتندد خودش میی سرلشکریقرار بود صبح روز عید غدیر برود خدمت آقا و درجه

کنم ازم راضـی هسـتندد وقتـی کـه ایشـان راضـی باشـند، امـام ، حس میسازمانی نیستد وقتی آقا درجه را روی دوشم بگذارندارتقای 

 جا بهم دادندد اندد همین برایم بس استد انگار مزد تمام سالهای جنگ را یکعصر)عج( هم راضی

 سخن استاد:

دستور] یعنی نصب علی )علیه السلام( به امامت[ به اعتبار اینکـه یـک جـزز از )الیوم اکملت و لکم دینک و اتممت علیکم نعمتی( این 

اجزای دین و یک دستور از دستورهای دین است پس نعمت ناتمام بود، تمام شـدد بـاز ایـن دسـتور بـه اعتبـار اینکـه اگـر نبـود همـه 

م روح دین ولایت و امامت استد اگر انسـان ولایـت و دستورهای دیگر ناکامل بود، کمال همه آنها به این استد این است که ما می گویی

 امامت نداشته باشد اعمالش حکم یک پیکر بدون روح را پیدا می کندد

 (63)شهید محمد بروجردی ـ از کتاب بروجردی، ص خودفریبی منافقان:

-ف گفته بود اینا یه مشت بچـه، ارهای فدایی دب سال توی شوروی آموزش دیدب بودد وقتی بروجردی آمدب بود کردستانرئیس چریک

 اند امکان ندارب کاری از پیش ببرندد ما با کلی تشکیلات و تجربه نتونستیم اینا چی میگن؟

 سخن استاد:

می فرماید ) یخادعون الله( با خدا مخادعه می کنند مخادعه که از باب مفاعله است یکی از معانی اش این است که انان در صدد خدعـه 

می آیند یعنی در مقام آن هستند که به خدا نیرنگ بزنندد )و ما یخدعون الا انفسهم و مایشعرون( آدمی همین که بخواهـد با خداوند بر 

خدا را گول بزند خودش را گول زدب است/ چرا؟ هیچ گاب حقیقت و واقعیت را نمی شود فریب داغد و هرکس به فکر فریب دادن حقایق 

 استد ابیب را می شود فریب داد ولی اب را نمی شود فریب دادد بیفتد در واقع خودش را فریب دادب

در جمله )یخادعون الله( ممکن است احتمال دیگری نیز بدهیم و آن اینکه منافقان هیچ گاب به فکر فریب دادن خداوند نبودب انـد، زیـرا 

باز هیچ گاب شخر معتقد به خداوند فکر نمی کند کـه اگر آنان به خدا معتقد نبودند که به این فکر هم نمی افتادند و اگر معتقد بودند 
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بتوان خدا را فریب دادددددددد در اینجا مقصود این است که آنان در مقام فریب اهل ایمان بر می آیند، در حقیقت خویشـتن را فریـب دادب 

نان خود را تسـلیم حقیقـت نمـودب انـد و اند زیرا آنان که در مسیر حق اند بر صراط مستقیم قرار گرفته و نهایت حرکتشان الله استد آ

همین روح تسلیمشان است که آنان را رستگار می نماید گرچه افرادی به صورت ظاهر زرنگ و در زندگی راهیاب نباشندد ولی آنان کـه 

ین مـورد نیـز مـی هخود را زرنگ می دانند و هموارب می خواهند کار خود را با فریب دادن و گول زدن پیش ببرند، می پندارند که در ا

توانند با گول زدن اهل حق به مراد خویش نایل آیندد ولی از آنجا که حق وحقیقت هیچ گاب فریب نمی خـورد، گرچـه اهـل حـق گـول 

  بخورند، این گونه افراد نقشه های فریبکارانه ای که می کشند بعه ضرر خودشان تمام می شودد 
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 سیره امیرالمومنین
 (3اکبر شیرودی ـ از کتاب شیرودی، ص)شهید علی :عشق به خدا و حالات عاشق

کنم که به معشوقم رود هر آن فکر مینفر عاشق به ارف معشوق خود می، حالتی دارم که یککنمگوید: وقتی که پرواز میشیرودی می

آمیـز بـودب باشـد، بـاز موفقیترسم، و وقتی در حال برگشتن هستم، هر چند که پروازم تر شدب و به آن آرزوی قلبی که دارم مینزدیک

 ام تا مورد قبول دعوت خدا قرار بگیرمداور که باید خالر نشدبکنم هنوز آنمقداری غمگین هستم، چون احساس می

 سخن استاد:

عغلی اگر رنگ خدا نمی داشت و مردی الهی نمی بود فراموش شدب بودد تاری  بشـر قهرمانهـای بسـیار سـراغ دارد: قهرمانهـای سـخن، 

قهرمانهای علم و فلسفه ، قهرمانهای قدرت، قهرمان میدان جنگ ولی همه را بشر از یاد بردب است و یا اصلا نشناخته استد اما علی نـه 

 تنها کشته شدنش نمرد بلکه زندب تر شدد

 (10ـ از کتاب هاشمی، ص)شهید سید مجتبی هاشمیعلاقه رابطه فرماندهان با سربازان:

-هـا را مـیتـک بچـهدیدیم که بلند شدب و دارب پاهای تکها میرسیدد بعضی از شبها میکردد به حال و روز بچههمه راپسرم صدا می

قـدر آمد، همه روحیه میگرفتیم، سید اومـد، آقـا اومـد ددد ایـنکردد وقتی هم به خط میها را تمیز میرفت و دستشویی، سپس میبوسه

 زدیمدن سیمای علوی و رفتار و کردار علوی، او را آقا صدا میدوستش داشتیم که به احترام سیادتش و آ

 سخن استاد:

نیروی محبت از نظر اجتماعی نیروی عظیم و مفثری استد بهترین اجتماع ها آن است که با نیروی محبت ادارب شـود، محبـت زعـیم و 

دار عامل بزرگی است برای ثبات و ادامه حیات حکومت زمامدار  به مردم و محبت و ارادت مردم به زعیم و زمامدارد علاقه و محبت زمام

و تا عامل محبت نباشد رهبر نمی تواند و یا بسیار دشوار است که اجتماعی را رهبری کند و مردم را افـرادی منضـبط و قـانونی تربیـت 

ز زمامدارشان علاقـه ببیننـد و آن علاقـه کند ولو اینکه عدالت ومساوات را در آن اجتماع برقرار کندد مردم آنگاب قانونی خواهند بود که ا

 هاست که مردم را به پیروی و اااعت می کشدد 

 (60ـ41سردار، ص12الدین ـ از کتاب )شهید مهدی زینتکبر و خودپرستی: 

« ایم آمـادب!فرماندب آزادب، آمادب»اش کردند و شروع کردند به شعار دادن: ، از خوشحالی بال درآوردندد دوربچشمشان که به مهدی افتاد

ای بود برای خودشد خلاصه به هر سختی کرد به بوسیدند مخمصهداد؛ شروع میرسید، امان نمیهر کسی هم که دستش به مهدی می

های بسیجی خلاص شد، اما به جای اینکه از این همه ابراز محبت خوشـحال باشـد، بـا چشـمانی پـر از اشـک بـه که بود از چنگ بچه

-دن، تو هیچی نیستی؛ تو خاک پای این بسـیجیقدر بهت اهمیت میمهدی! خیال نکنی کسی شدی که اینا این»زد: خودش نهیب می

 «د  هاییددد

 سخن استاد:

خود پرستی به مفهومی که باید از بین برود یک امر وجودی نیست، یعنی نه این است که انسان باید علاقه وجودی نسـبت بـه خـود را 

« حـب ذات»پرستی برهدد معنی ندارد که آدمی بکوشد تا خود را دوست نداشته باشدد علاقه به خود کـه از آن بـه ازبین ببرد تا از خود 

تعبیر می شود به غلط در انسان گذاشته نشدب تا لازم گردد از میان برداشته شودد اصلاح و تکمیل انسان بدین نیست کـه فـرض شـودد 

ت و باید آن زاید ها و مضرها معدوم گردندد به عبارت دیگر اصلاح در کاستی دادن به او یک سلسله امور زاید در وجودش تعبیه شدب اس

اسـتد ایـن خـود بایـد توسـعه یابـددددددددد « محـدودیت خـود»نیست، در تکمیل و اضافه کردن به اوستد مبارزب با خودپرستی مبارزب با 

ن خلقت را در بر گیردد پس مبارزب با خـود پرسـتی یعنـی مبـارزب بـا شخصیت باید توسعه یابد که همه انسانهای دیگر را بلکه همه جها

 محدودیت خودد بنابراین خودپرستی جز محدودیت افکار و تمایلات چیزی نیستد

 )جانعلی میرزایی اوسی ـ راوی: ااهرب اوسی، خواهر شهید( های دیگر:عشق به انسان

کـردد خواند؛ هنگام رفتن به مدرسه، لباس نو خود را بر تن نمـیدرس میوقتی شهید رضایی به شهادت رسید، جانعلی در کلاس پنجم 

مادر جان! آیا راضی هستی من لبـاس »جانعلی در پاس  گفت: « پوشی؟های جدیدت را نمیجانعلی! چرا لباس»روزی مادر از او پرسید: 

ضـایی بـا نـاراحتی و انـدوب از دسـت دادن پـدرش در نو به تن داشته باشم و با شادمانی به سر کلاس بروم، در حالی که فرزند شـهید ر

 «کلاس حاضر باشد؟
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 سخن استاد:

عبدالرحمن بن ملجم مرادی از سخت ترین دشمنان علی بودد علی خوب می دانست که این مرد برای او دشمنی بسیار خطرناک اسـتد 

قصاص قبل از جنایت بکـنم؟! اگـر او قاتـل مـن  دیگران هم گاهی می گفتند که آدم خطرناکی است، کلکش را بکند اما علی می گفت:

مـن مـی « ارید حیاته و یرید قتلی»است، من قاتل خودم را نمی کشمپود او قاتل من است نه من قاتل اود و در بارب او بود که علی گفت: 

اما او با من دشمن اسـت و کینـه  خواهم او زندب بماند و سعادت او را دوست دارم اما او می خواهد مرا بکشدد من به محبت و علاقه دارم

 می ورزدد

 (40)شهید علی صیادشیرازی ـ از کتاب صیاد شیرازی، ص صداقت و صراحت:

امد فرصتش کم بود و گرنه خیلـی دلـم ام، کمتر پدری کردبام کوتاهی کردب، من خیلی در حق خانوادبکشمخجالت می»گفت: به ما می

آوردب بود، قلبم ریخت که نکند شهید شدب باشد، پاکت را باز کردم، دیدم یـک انگشـتر عقیـق  یک روز در زدند، پیک نامه«د خواستمی

 «دهای توبه پاس صبرها و تحمل»برایم فرستادب و نوشته: 

 سخن استاد:

دند، مشکل سوم خلافت او )امام علی( مسئله صراحت و صداقت او در سیاست بود که این را هم باز عـدب ای از دوسـتانش نمـی پسـندی

سیاست اینهمه صداقت و صراحت بر نمی دارد، یک مقدار خدعه و دغلبازی هم باید در آن قـاای کـردد چاشـنی سیاسـت »می گفتند: 

به خـدا قسـم » می فرمود: « علی سیاست ندارد، معاویه را ببین چقدر سیاستمدار است!» و حتی بعضی می گفتند: « دددد دغلبازی استد

از من زیرک تر نیست، او دغلباز است، فاسق است، من نمی خواهم از جادب حقیقت منحرف شوم، فسق و فجور  اشتباب می کنید، معاویه

مرتکب بشومد اگر نبود که خحدای تبارک وتعالی دغلبازی را دشمن می دارد، آنوقت می دیدید که زرنگتـرین مـردم دنیـا علـی اسـتد 

است و من می دانم که هر فریبکـاری در قیامـت محشـور مـی شـود در حالیکـه دغلبازی فسق است، فجور است و اینگونه فجورها کفر 

 پرچمی داردد

 (5اکبر شیرودی ـ از کتاب شیرودی، ص)شهید علی:  

وارد دورب مقدماتی آموزش خلبانی شد و پس از مدتی برای گذرانـدن دورب کامـل بـه پادگـان هـوانیروز  1681شهید شیرودی در سال 

، مسـلمان، عاشـق با پایان دورب آموزش هلیکوپتر کبری به عنوان خلبان به استخدام ارتش درآمدد خلبانی متعهداصفهان منتقل شدد او 

بار در مانوری که قرار شدب بود یکی از اعضای خاندان اـاغوت هـم مردم مظلوم و ستمدیدب، مقلد امام خمینی)رب( و ااغوت ستیزد یک

با هلیکوپتر خود به جایگاب بزند تا با این عملش، ضمن شهید شـدن، آن عضـو ناپـاک در آن شرکت کند، شهید شیرودی تصمیم گرفت 

 پهلوی را از روی زمین برداردد اما این مانور هرگز برگزار نشد و شهید شیرودی نتوانست به مقصود خودش برسدد

 سخن استاد:

 

 (56)شهید محمد مرتضوی ـ مجموعه رسم خوبان، کتاب تقوای مالی، ص المال:بیت 

ی کوچک داخلش بودد روی همان، اش از جبهه به دستمان رسیدد پاکت نامه را که باز کردم، یک برگه، نامهانتظاریها چشمبعد از مدت

نه مادر جان! کاغذ »گفت: «د شه، خب از اینجا ببرنمیمحمدجان! اگه اونجا کاغذ پیدا »اش را نوشته بودد وقتی آمد مرخصی، گفتم: نامه

 «دالمال پایمال بشهخوام خدای نکردب چیزی از بیتالماله، نمیشه، اما چون متعلق به بیتپیدا می

 سخن استاد:

یک صلابت عجیبی نشـان بعد از پیغمبر سالها بود که جامعه اسلامی عادت کردب بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ و علی در این زمینه 

می دادد می گفت: من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف شومد حتی اصحاب می آمدند می گفتند: آقـا! یـک مقـدار انعطـاف 

از مـن تقاضـا مـی کنیـد کـه پیـروزی و « اتامرونی ان االب النصر بالجورددددد والله ماااور به ما سمر سمیر» داشته باشیدد می گفت:گ 

ت در سیاست را به قیمت ستمگری و پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم؟!ددددد به خـدا قسـم تـا شـبی و روزی در دنیـا موفقی

 هست، تا ستارب ای در آسمان در حرکت است، چنین چیزی عملی نیستد
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 نهضت حسینی
  :(1)سردار شهید مرتضی آوینی ـ مجموعه خاکریزداستان کربلا 

، اگـر دل کربلایـی نباشـدد از بـاب را بشناسد داستان کربلا را بخواندد اگر چه خوانـدن داسـتان را سـودی نیسـتخواهد ما هر کس می

شود و حیات انسان هر بـار در سیدالشـهدا)ع( حـب اندد زمان هر سال در محرم تجدید میاستعارب نیست اگر عاشورا را قلب تاری  گفته

 حسین)ع( سرالاسرار شهداستد فأین تذهبون؟

  :شهید حمید سکوزادب ـ راوی: مرضیه سکوزادب، خواهر شهید(زیبایی مرگ در راه حق و حقیقت( 

چـه بلایـی بـه سـر انگشـتت آمـدب »برای مرخصی به خانه بازگشته بودد متوجه شدیم یکی از انگشتانش زخمی شدب اسـتد پرسـیدم: 

انگشـتم را زیـر ماشـه تفنـگ جـا »ما بالأخرب کوتـاب آمـد و گفـت:  کرد اما پس از اصرار فراوانابتدا از جواب دادن امتناع می« داداش؟

کـه مـا را از نگرانـی در بیـاورد، بـا خنـدب از این حرفش جا خوردب بودیمد متحیرانه به او و دستش خیرب بودیم اما او برای آن«د گذاشتم

هیچ گاب «د مد، آن را گرفت و دیگر رها نکردهای جنگ استد از انگشت من خوشش آها از خصوصیات و یادگاریهمه این»فراوان گفت: 

مـا بـدون خواسـت »گفـت: دانست و میافتاد، آن را حکمت خداوند میندیدم از چیزی ناراضی یا ناراحت باشدد هر اتفاقی که برایش می

 «دخداوند، هیچ قدرتی نداریم

 (2)شهید علی صیادشیرازی ـ از کتاب صیادشیرازی، صخواهی:حق 

، امـا او سـاکت کندد عصبانی شدب بود و صیاد را به تهران احضار کردد توبیخش کـردرسیدب بود که به سپاب کمک می به گوش بنی صدر

گوییـد دانید آقای رئیس جمهور، فرض کنید ما یک جنسی داریم که قیمتش هزار تومان است، شما مـیبودد فقط چند جمله گفت: می

-هـای سـرهنگیتر شد درجهدهید؟ بنی صدر عصبانیگویید دب تومان و پنج زار میدوبارب میدهیم فروشید؟ ما جواب نمیدب تومان می

 اش کردد از فرماندهی کشور هم عزلش کرد او هم با لباس بسیجی رفت سپاب و ارح برنامه دادداش را گرفت و خلع درجه

 45)شهید حسن باقری ـ از کتاب باقری، ص انواع مرگ و دعا برای شهادت:

دعا کنید من با تصادف نمیرمد من باید شهید شوم »، پس از بهوش آمدن گفت: القدس بر اثر تصادف مجروح شددر عملیات اریق وقتی

 «ها یقه من را خواهند گرفتدددتا گناهانم بخشیدب شودد اگر با شهادت نمیرم در آن دنیا بسیجی

 سخن استاد:

ت و در راب هدفی مقدس اسـت و از هـر گونـه انگیـزب خودگیرانـه منـزب و مبراسـت شهادت به حکم اینکه عملی آگاهانه و اختیاری اس 

شود و در میان انواع مرگ و میرها تنها این نوع مـرگ اسـت کـه از حیـات و انگیز و افتخارآمیز است و عملی قهرمانانه تلقی میتحسین

دیـد زنـدگی گرفتند خیری در زندگی نمـیین امید را از او میبه امید شهادت زندب بود اگر ا تر استد علیتر و عظیمزندگی برتر مقدس

اجتماعـاتی  معنی و بی مفهوم بودد شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع، این شهدا هستند که به پیکر اجتماع و در رگـهبرایش بی

ها هسـتند کـه راب کردب است چون آنکنندد هیچ کس به اندازب شهدا به بشریت خدمت نخونی هستند خون جدید وارد میکه دچار کم

 آورنددکنند و برای بشر آزادی را به هدیه میرا برای دیگران باز می

 )شهید عبدالرضا برزگر ـ راوی: رمضان برزگر، پدر شهید(نیازی: استغنا و بی

من دیگر هرگز به خانه بـاز »گفت:برای مرخصی چند روزی به خانه آمدب و حال وقت رفتن فرا رسیدب بودد برای خداحافظی نزدم آمد و 

نخواهم گشتد به هیچ کس بدهکار نیستم اما به دو نفر پول قرض دادب ام، یک نفر بیست و پنج هزار تومان از من گرفت و قرار بـود آن 

ان بـه او را به صورت قسطی پرداخت کندد یکی از دوستانم نیز برای خرج عروسی اش به مقداری پول نیاز داشت و من هفت هـزار تومـ

قرض دادمد اگر پول ها را پس آوردند، از آن ها تشکر کنید و اگر قرض خود را ادا نکردند، از آن ها بگذرید که من نیـز آن هـا را حـلال 

 «کردمد

 سخن استاد:

آموخـتد او ملتی شخصیت دارد که حس استغنا و بی نیازی در او باشد اینهاست در سهای آموزندب ای که از قیام حسین بی علـی بایـد 

 حس استغنا و بی نیازی به مردم دادد
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 (45)شهید حسین خرازی ـ از کتاب خرازی، ص توجه به نامگذاری فرزندان:

من خیلـی از پـدر و »پور نشسته بودندد صحبتی راجع به نام و نامگذاری شدد حاج حسین گفت: حاج حسین و شهید عباس علی کمالی

من هم در مـاب محـرم بـه »پور هم گفت: امد شهید کمال، آخر من در ماب محرم به دنیا آمدباندگذاشتهمادرم متشکرم که نام مرا حسین 

و حسـین در روز جمعـه  3/14/38شـنبه ام، اما نام مرا عباسِ علی گذاشتندد شهادتشان بسـیار زیبـا بـودد عبـاس در روز پـنجدنیا آمدب

 ی عاشورا روز جمعه بوددشنبه و واقعهوعا روز پنجی تاسواقعه به شهادت رسیدند که اتفاقا 5/14/38

  سخن استاد:

انـد کـه من هم قبول دارم ماهیت و واقعیت اسلام هرگز به این مطلب نیست که من اسمم حسن باشد یا کامران، اینقدر اشخاصی بـودب

اسلامی باشد ولی عمـلا مـن مسـلمان اند ممکن است من یک اسم غیر اسمشان حسن و حسین و احمد بودب که کمر اسلام را شکسته

شود ولی عرض شود و هر کسی با اسم از اسلام خارج میگویم هر کسی با اسم مسلمان میواقعی باشم من منکر این مطلب نیستم نمی

ف را از ها باید حفظ کنـیم تـا محتـوا و مظـروها را به عنوان ظرفکنم این خودش یک حسابی است در دنیای اسلام که ما این اسممی

 دست ندهیمد                               

 (1)شهید مهدی باکری ـ از مجموعه خاکریز توجه به مسجد و نماز جماعت:

تر از صد کیلومتر سـرعت بگیـردد غـروب تعجب کردب بودیمد سابقه نداشت بیش«د ، شما پشت سرم بیاینرممن تندتر می»مان گفت: به

هامـان جلوی مسجدی ایستادد ما هم پشت سرشد نماز که خواندیم سریع آمدیم بیرون داشتیم تندتند پوتینغربد نشدب رسیدیم گیلان

 «دخواستیم به نماز جماعت برسیم که رسیدیمکجا با این عجله؟ می»بستیم که زود راب بیفتیمد گفت: را می

 سخن استاد:

هـا و اهـل ترین اصحاب ظاهراا قبل از ظهر شهید شدب بودند کمتـرین آنامام حسین در روز عاشورا یک نمازسوزان در کربلا خواند بیش

شودیکی از اصحاب )ابوثمامه بیت و خود اباعبدالله عصر عاشورا جنگیدند و لهذا ظهر عاشورا موفق به نمازخواندن شدند اول زوال که می

! وقت نماز است آرزو داریم آخرین نمازمان را با شـما بـه گوید: یا اباعبداللهداند میصائدی( که وقت شناس است و قدر نماز را خوب می

آمد ولی حسین و اصحابش غرق در حالت خودشان بودنـدد مـا عـلاوب بـر همـه جماعت بخوانیم نماز، آن نماز بود که تیر مثال باران می

روزب بگیـریم، بایـد ربـا  نخـوریم، دروغ  مقدرات و دستورهایی که داریم باید تهذیب نفس کنیم باید خداشناس باشیم باید نماز بخوانیم،

 خواهیم باید شعارهایش را هم حفظ کنیمد                                                            نگوییم یعنی اگر اسلام را می
 

 

 امر به معروف و نهی از منکر

ابراهیمی کتاتب یاد یاران، شهدای خیابان فلسطین رفتار مشفقانه مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر)شهید احمد 

 (52ص 

به کمک دوستان و بچه هایی که انقلابی و حامی حضرت امام )رب( بودند انجمن اسلامی و گروب مقاومـت محـل را ایجـاد کردنددشـهید 

بین نگاب او رد مـی شـد و بایـد از  احمد مسئولیت تحقیق انجمن را بر عهدب داشتداگرمی خواست تاییدیه محل را بگیرد باید از زیر ذرب

نظر عقیدتی و دینی مورد تاییدش قرار می گرفتداز قضا یک شب در حالیکه یک فرم در دستش بود به خانه برگشتدیکی دو ساعت بـا 

 خودش کلنجار رفت که این فرم را مهر بزند یا نهد د د 

می آید اینجا، شما این برگه را به ایشان بدب و بگو برای مهـر زدن  صبح موقع رفتن به دبیرستان فرم را به خواهرش داد و گفت: خانمی

آن مواردی را ندیدب گرفتمد ولی یک خواهش از شما دارم و آن اینکه از این به بعد سیعی کنید آنطور باشید که در این برگه نوشته ایـدد 

 د د د د

ایت نمی کرد ولی بعد ایـن قضـیه تحـت تـاثیر رفتـار مشـفقانه بعد از چند وقت معلوم شد که آن بندب خدا کسی بود که حجابش را رع

 احمد قرار گرفت و توصیه اش را عملی ساخت و این قضیه را درک کرد که حجاب برای خانمها مثل صدف است برای در د د د د د د د 
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 :سخن استاد

نمی گذارد و نه می توانیم با منطـق و بیـان تشـریح گاهی ارف در درجه ای و در حالی است که نه اعراض و نه هجران ما تاثیری بر او 

مطلب او را از فکر باز داریم بلکه باید وارد عمل شویمد اگر وارد عمل شویم می توانیمد چگونه وارد عمل شویم؟ وارد عمل شدن مختلـف 

ییم هیچ جا نباید تنبیه عمل استد معنای وارد عمل شدن به معنای زور گفتن نیستد کتک کردن و مجروح کردن نیستد البته نمی گو

شودد اسلام دینی است که ارفدار حد استد ارفدار تعزیر استد یعنی دینی است که معتقد است مراحل و مراتبی می رسد کـه مجـرم 

تد را جز تنبیه عملی چیز دیگری تنبیه نمی کندد اما انسان نباید اشتباب کند و گمان کند همه موارد، موارد سخت گیری و خشونت اسـ

 د د د

 شهید سید محمد شمسی قاسمی ـ راوی: مشهدی سری، دوست شهید(امر به معروف و تنفر قلبی: )

حجاب و با پوششی غیراسلامی مشغول خرید بودد زن رفتار محمـد را زیـر نظـر آن روز سید محمد برای خرید به بازار رفت و خانمی بی

ای ت به او نگاهی بیندازد، تعجب کردد گویی محمد بدون این که حتـی کلمـهداشت؛ از این که پسری با این سن وسال حتی حاضر نیس

« من مسلمان هسـتم!»اش بیزاری خود را نسبت به ظاهر او اعلام کرد که ناگهان زن با لحنی معترضانه گفت: اعتناییسخن بگوید، با بی

 «مسلمان هستی و حجابت این گونه است؟»سید محمد قااعانه گفت: 

 د:سخنان استا

علمای اسلامی برای امر به معروف و نهی از منکر مراتب و درجات و همچنین اقسامی قائل شـدب انـدد  در مرحلـه اول گفتـه انـد بایـد  

 شخر از منکر تنفر و انزجار داشته باشد، یعنی باید ریشه ای در روح و قلب و ضمیرش داشته باشدد

اریق است: مستقیم و غیر مستقیمدگاهی که می خواهیـد امـر بـه معـروف یـا  4هریک از امربه معروف لفظی و امربه معروف عملی به  

نهی از منکر کنید مستقیم وارد می شویدد حرف را مستقیم می زنیدد اکر می خواهید کسی را وادار به کاری بکنید مـی گوییـد: مـن از 

ن کار را انجام دهیدد ولی یک وقت هم به اور غیر مستقیم به او تفهیم می کنید که البته موثرتر و مفیدتر جنابعالی خواهش میکنم فلا

استد یعنی بدون آنکه او بفهمد که شما دارید با او حرف می زنید، از کسی که فلان کار را کردب است تعریف می کنید کار او را توجیـه 

ر فلان مورد چنین کردب است، این اور رفتار کردب و د د د تا او بفهمد و بداندد این بهتـر در او و تشریع می کنید، می گویید: فلان کس د

اثر می گذارددکما اینکه عمل هم بطور غیر مستقیم موثرتر استدمانند حدیث معروفی که برخوردی که حسنین در افولیت به پیرمردی 

 که در حال وضو گرفتن بود داشتندد

    (31ـ30)شهید محمد گرامی ـ از کتاب دل دریایی، ص :امر به معروف زبانی

ها، منم مثل بقیه شروع س، توی یکی از همین مهمونیمجالس مهمونی یکی از جاهائیه که بستر برای حرف زدن از دیگران آمادب آمادب

-غیبت کردی! حالا باید بریم در خونـهدونی می»گشتیم، محمد گفت: کردم به حرف زدن در مورد یکی از آشناهاد وقتی از مجلس برمی

ترسـی، قدر مـیی خدا اینتو که از بندب»با خندب گفت: «د رباوری که پاک آبروم میاین»گفتم: «د شون تا بگی پشت سرش چی گفتی

 ی غیبتدهمین یه جمله برام کافی بود تا نه دیگه غیبت کنندب باشم و نه شنوندب« ترسی؟!چرا از خود خدا نمی

 استاد:سخن 

درجه دومی که علما و دانشمندان برای نهی از منکر ذکر کردب اند مرحله زبان است، مرحله پند و نصیحت و ارشـاد اسـتدیعنی دددددددآن 

بیماری که دچار منکری هست و عمل زشتی را مرتکب می شود، به خاار جهالت و نادانی اوستد تحت یکسـری تبلیغـات قـرار گرفتـه 

بی داردد احتیاج به هادی و راهنما و معلم داردد احتیاج به روشن کنندب دارد احتیاج به مـردی دارد کـه بـا او تمـاس استد احتیاج به مر

را بگیرد، با کمال مهربانی با او صحبت کندد موضوع را با او در میان بگذارد و معایب و مفاسد را با او در میان بگذارد و معایـب و مفاسـد 

 گاب شود و باز گردددبرای او تشریح کند تا ا

 (13)شهید اللهیار جابری ـ از کتاب بحر بی ساحل، ص امر به معروف عملی:

کمـی «د حاسـبوا قبـل ان تحاسـبوا»ها یک ورقه داد که بـالایش نوشـته بـود: یک روز با چند ورقه وارد مدرسه شدد به هرکدام از مربی

بیایید هر شب چنـد لحظـه »ها و گفت: خالی گذاشته بودد بعد رو کرد به مربی تر اسم چند گناب را نوشته بود و جلوی هر کدام راپایین

کارهامون رو بررسی کنیم و توی این برگه بنویسیمد ببینیم خدای نکردب چند بـار دروغ گفتـیم، غیبـت چنـد نفـر را کـردیم، تهمـت و 
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ای فهمیم چطور بندباین برگه، حساب کار دستمون میاد؛ می بدبینی داشتیم یا نه، کارهای خوبمون چقدر بودبددد د آخر ماب با یه نگاب به

 «دبودیم

 سخن استاد:

مرحله سوم نهی از منکر مرحله عملی استدگاهی ارف در درجه ای و در حالی است که نه اعراض و هجران ما تاثیری بر او می گـذارد  

و نه می توانیم با منطق و بیان و تشریح مطلب او را از منکر باز داریم بلکه باید وارد عمل شویمد وارد عمل شدن مختلف اسـتد معنـای 

جـا نبایـد تنبیـه عملـی شـود، امـا  زور گفتن نیست، کتک زدن و مجروح کردن نیستد البته نمی گوییم در هیچ  وارد عمل شدن تنها

 انسان نباید اشتباب کند و خیال کند که همه موارد، موارد سختگیری و خشونت نیستد

 )شهید برات نمایان ـ راوی: حسن اسعدیان، پسر عمه شهید( امر به معروف عملی غیر مستقیم:

رات به تازگی لباس خلبانی را به تن کردب بود و از اصفهان برای شرکت در عروسی بـرادرم بـه روسـتا آمـدد اوایـل انقـلاب بـود و مـن ب

حسـن جـان! کـلاس »نوجوانی پر شر و شور بودمد وقتی وارد مجلس شد، به احترام او از جـایم برخاسـتمد صـورتم را بوسـید و گفـت: 

سری تکـان داد و دوبـارب «د سوم راهنمایی»خجالت کشیدم که صورتم داغ شدب بود با صدای آهسته گفتم: قدر در برابر او آن« چندمی؟

به او دروغ گفته بودم؛ مـن نمـاز «د چه عالی! پس امروز نماز ظهر را باهم می خوانیم»گفت: «د بله»گفتم:« خوانی؟نماز هم می» پرسید: 

دانستم چه باید بکنم! هنگام نماز ظهر به خانـه پسـر عمـویم رفـتم تـا کلافه بودمد نمی خواندم و حالا برای گفتن این دروغ حسابینمی

جلوی چشم برات نباشمد مدتی پرسه زدم و بعدازظهر دوبارب به مجلس بازگشتمد ناگهان متوجه شدم که برات روبروی من نشسته و بـه 

کاری پیش آمدب بود و مجبور شـدم بـرومد »گفتم: « جا رفته بودی؟ام؛ منتظرت بودمد کمن هنوز نماز نخواندب»زد، گفت: من لبخند می

پسـرعمه! مـن »به نماز ایستادیم و وقتی نمازمان تمام شـد، گفـت:« اشکالی ندارب دوبارب می خوانیم!»گفت: «د جا خواندمنمازم را همان

دیگر حسـابی شـرمندب شـدب بـودمد ایـن همـه «د خواهم برایت بلند بلند نماز بخوانم؛ هرجا که اشتباهی داشتم تو برایم تصحیح کنمی

خـوانم و صبر کن پسردایی! لازم نیست نماز بخوانی، من نماز می»حیرت انگیز بودد گفتم:  بزرگواری و متانت در مقابل یک نوجوان واقعا

بـرای همیشـه از او بـه یادگـار لبخند شیرینی بر لبانش نشست و از روی تأیید سری تکان دادد من نماز خواندن را « شما تصحیح کنیدد

 خواهم داشتد

 سخن استاد:

هر یک از امر به معروف لفظی و عملی به دو اریق است: مستقیم و غیر مستقیمد گاهی که می خواهید امر به معروف یـا نهـی از منکـر 

کنید می گویید: من از جنابعالی  کنید، مستقیم وارد می شوید، حرف را نمستقیم می زنید یعنی اگر می خواهید کسی را وادار به کاری

خواهش می کنم فلان کار را انجام دهیدد ولی یک وقت هم به اور غیر مستقیم به او تفهیم می کنید، که البته مفثرتر و مفید تر اسـت؛ 

و را توجیه و تشـریح یعنی بدون آنکه او بفهمد که شما دارید با او حرف می زنید، از کسی فلان کار را کردب است تعریف می کنید، کار ا

د می کنید، می گویید: فلان کس در فلان مورد چنین عمل کردب، اینطور رفتار کردب وددد تا او بداند و بفهمدد این بهتر در او اثر می گـذار

 کما اینکه عمل به اور غیر مستقیم مفثرتر استد

 (25)شهید علی ماهانی ـ از کتاب روز تیغ، ص توجه به کارهای دیگران:

کردد یک روز که از نماز جمعه برگشت، دیـدم خیلـی سـاکت زد و فقط سکوت میکس حرف نمی، با هیچشدتی از چیزی ناراحت میوق

هـا بیشـتر کـاش خـانم»اش گفـت: با همان حجب و حیای همیشگی« رسی!داداش اتفاقی افتادب؟ ناراحت به نظر می»هستد پرسیدم: 

اختیار چشمم افتاد به خانمی که چادر سرش نبود و موهاش کامل پیـدا قسمت زنونه کندب شد و بیمراقب حجابشون بودندد امروز پردب 

 «شدبود؛ اگر بیشتر مراعات کردب بودند، ثواب نماز ما هم با گناب آلودب نمی

 سخن استاد:

 1همانند شمارب  -

 (31ـ30)شهید ابراهیم هادی ـ از کتاب سلام بر ابراهیم، ص تأثیر امر به معروف و نهی از منکر:

از از نیروهای تربیـت بـدنی گـزارش رسـیدب کـه ریـیس یکـی »گفتم: « جریان چیه؟»حکم انفصال از خدمت را که دستم دید پرسید: 

حجابـه! خالف انقلابـه و خـانمش بـی، مواضعش مها با قیافه زنندب سرکار میاد؛ با کارمندهای خانم برخوردهای نامناسبی داربفدراسیون

ها بود، با اصرار ابراهیم رفتیم برای تحقیقد همه چیز ابق گزارش«د کنم شورای انقلابالان هم دارم حکم انفصال از خدمتش رو رد می
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از برخوردهـای اش و ابـراهیم شـروع بـه صـحبت کـردد رفتیم درِ خانه«د باید باهاش حرف بزنیم»ولی ابراهیم نظر دیگری داشت؛ گفت: 

زد که من هـم متـأثر شـدمد قدر زیبا حرف میها گفت و از حجاب همسرش، از خون شهدا گفت و از اهداف انقلابد آننامناسب با خانم

جا حکم انفصال حکم انفصال از خدمت را پارب کرد تا مطمئن شوم با امر به معروف ونهی از منکر، میشـه افـراد رو اصـلاح ابراهیم همان

جناب رئیس بسیار تغییر کردبد اخلاق و رفتارش در ادارب خیلی عوض شدب، »یکی دو ماب نگذشته بود که از فدراسیون خبر رسید: کردد 

 «د  کندحتی خانمش با حجاب به محل کار مراجعه می

 سخن استاد:

انسان وقتی مراجعه می کند به توصیه ها و بیانهایی که در آثار مقدس دینی راجع به امر به معروف و نهی از منکـر رسـیدب و آن همـه  

( 31فواید و آثاری که برای این اصل مقدس ذکر شدب، مثلا قرآن می فرماید والمومنون و المومنات بعضهم اولیاب مـن بعـض د د د )توبـه/

ان مومنه دوستان یکدیگرند و بین آنها رابطه و صله مودت و عوااف محبت آمیز حکم فرماست، امر به معـروف و نهـی مردان مومن و زن

از منکر می کنند، نماز را به پا می دارند، خدا و پیغمبر را اااعت می کنندد اینها هستند که البته رحمت الهی شامل حالشان می شـود، 

 است که امام باقر علیه السلام در بارب امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: خداوند غالب و حکیم استد در حدیث

))بها تقام الفرائض و تامن المذاهب د د ( به و سیله این اصل سایر دستئرها زندب می شودد راب ها امن می گردددکسب ها حلال می شـودد 

گرددد از دشمنان انتقام گرفته مـی شـوددکارها رو بـه راب مـی شـودد (( مظالم به صاحبان اصلی بر می گرداندب می شودد زمین آباد می 

وقتی انسان از ارفی به این دستورها و راهنمایی ها رجوع می کند و از ارفی هم میبیند در یک دورب هایی کم و بیش مسلمین عمـل 

 ی شوددکردب و استفادب کردب اند و از ارف دیگر وضع حاضر خودمان را می بیندف دچار تاسف م
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 سیره معصومین
 پور، مادر شهید()شهید یزدان ارفعی آهنگرکلایی ـ راوی: محرم حسن جهاد:

کردد چند ماب به پایان خدمتش نماندب بود کـه تصـمیم برای خدمت سربازی به جبهه رفت و در قسمت ستاد مشترک ارتش خدمت می

تا به حال در ستاد مشترک بودی، این چند مـاب را هـم »بود، به او گفتیم: گرفت به منطقه جنگی برودد هنگامی که برای مرخصی آمدب 

اگر دستانم را هم از پشت ببندید من باز هم به جبهه خـواهم »گفت: پذیرفت و میاما او نمی«د همان جا بمان تا خدمتت به پایان برسد

گونه از من انتظار دارید که در ستاد بمانم؟ این وظیفه مـن دهند، شما چکنند و خون میروند از این سرزمین دفاع میرفتد دیگران می

 «داست تا از وانم دفاع کنم

 سخن استاد:

آیا اسلام دین جنگ است یا دین صلح؟ اگر دین صلح است، تا آخر باید آن روش را ادامه می دادند و می گفتند اساسا جنگ کـار دیـن 

رفت، هر جا هم نرفت نرفت و اگر اسلام دین جنگ است پس چرا در سـیزدب  نیست، کار دین فقط دعوت است، تا هر جا که پیش رفت

سال مکه به هیچ وجه ادامه ندادند که مسلمین حتی از خودشان دفاع کنند دفاع خونین یا اینکه نه، اسلام هم دین صـلح اسـت و هـم 

 دین جنگ، در یک شرایطی نباید جنگید و در یک شرایطی باید جنگیدد

 (3)شهید صیاد شیرازی ـ از کتاب صیاد شیرازی، ص دعا:

مـا کـه »گفـت: اش را دید، وقتی امام رحلت کردد دوستش میبار گریهداشت، توی چشمشد همسرش فقط یکخیلی اشکش را نگه می

برای خودمان باشـدد امـا خواهیم که خیر دنیا و آخرت را به ما اعطا کند و یا هر حاجت دیگری که گیریم، از خدا میتوی نماز قنوت می

-بلنـد هـم مـی« ایاللهم احفظ قاعدنا الخامنـه»گفت: شنیدم که میخواستد بارها میصیاد توی قنوتش هیچ چیزی برای خودش نمی

 «دگفت، از ته دل

 سخن استاد:

فرصـتی کـه بـرای امـام  برای علی بن الحسین فرصتی نظیر فرصت امام اباعبدالله پدر بزرگوارش پیدا نشد، همچنان که فرصـتی نظیـر

صادق پدید آمد پیدا نشد، اما برای کسی که می خواهد خدمتگزار اسلام باشد همه مواقع فرصت است، ولی شکل فرصت هـا فـرق مـی 

کندد ببینید امام زین العابدین به صورت دعا چه افتخاری برای دنیای شیعه درست کردب؟ و در عین حال هم در همان لبـاس دعـا امـام 

دش را می کردد بعضی خیال کردب اند امام زین العابدین چون در مدتی که حضرت بعد از پدر بزرگوارشان حیات داشتند قیام به کار خو

سیف نکردند، پس گذاشتند قضایا فراموش شودد ابداا ]چنین نیست[ از هر بهانه ای استفادب می کرد که اثر قیام پدر بزرگـوارش را زنـدب 

که گریه می کرد و یادآوری می نمود برای چه بود؟ آیا تنها یک حالتی بود مثل حالت آدمی که فقـط دلـش مـی نگه داردد آن گریه ها 

سوزد و بی هدف گریه می کند؟ یا می خواست این حادثه را زندب نگه دارد و مردم یادشان نرود که چرا امـام حسـین قیـام کـرد و چـه 

 کسانی او را کشتند؟

 شهید سید مصطفی گلگون ـ راوی: هادی علیمرادی، دوست شهید() تواضع و خدمت به دیگران:

تر مواقع در خط بودمد بـرای دو روز مرخصـی در پایگاب شهید بهشتی مستأجر بودیم و من به دلیل فعالیت در االاعات و شناسایی بیش

از «د رجـه یـک برایمـان آورد و رفـتفردی با لباس بسیجی بیش از بیست کیلـو بـرنج د»گرفتم و به خانه آمدم که از همسرم شنیدم: 

ای از جـواب دادن افـرب پرسدم به هر بهانـهدوستان و آشنایان پرس و جو کردم تا او را پیدا کنم اما نتوانستمد هر بار که از مصطفی می

آقـا مـرادی مـن »گفـت:  کردد تا این که روزی او را وادار کردم تا پاس  سفالم را بدهدد با لحنی انز آمیزرفت و موضوع را عوض میمی

آن روزهـا در « تـردبخورید نوش جان؛ از شیر مادر حلال»هرچه اصرار کردم پولش را حساب کنم، قبول نکرد و گفت: « بودم؛ امری بود؟

 خانه ما حتی پنج کیلو برنج هم نبودد

 سخن استاد:

د اسـت یـک قافلـه ای از نقـاط فرزند پیغمبر استد به حج می رودد امتناع دارد که با قافله ای حرکت کند که  او را می شناسندد مترصّـ

دوردست که او را نمی شناسند پیدا شود و غریب وار داخل آن شودد وارد یکی از قافله ها شدد از آنها اجازب  خواست کـه بـه مـن اجـازب 

وز اول می کشیدد امام در تمـام ایـت دهید که خدمت کنمد آنها هم پذیرفتندد آن زمان که با اسب و شتر و غیرب می رفتند دب دوازدب ر

مدت به صورت یک خدمتگزار قافله درآمدد در بین راب مردی با این قافله تصادف کرد که امام را می شناختد تا امام را شناخت رفت نزد 
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ار جـوان خـوبی آنها گفت: این کیست که شما آوردب اید برای خدمت خودتان؟ گفتند ما که نمی شناسیمد جوانی است مدنید ولی بسـی

استد گفت: بله شما نمی شناسید اگر می شناختید این جور به او فرمان نمی دادید و او را در خدمت خودتان نمی گرفتیدد گفتند مگـر 

کیست؟ گفت: این علی بن الحسین بن علی بن ابی االب فرزند پیغمبر استد دویدند خودشان را را به دست و پای امـام انداختنـدد آقـا 

کاری بود شما کردید؟ ممکن بود ما با این کار خودمان معذّب به عذاب الهی شویم، به شما جسارتی بکنیم، شما باید آقا باشید،  این چه

شما باید اینجا بنشینید ما باید خدمتگزار و خدمتکار شما باشیمد فرمودند: نه من تجربه کردب ام وقتی که با قافله ای حرکـت مـی کـنم 

نمی گذارند من اهل قافله را خدمت کنمد لذا من می خواهم با قافله ای حرکت کنم که مرا نمی شناسند تا توفیق و که مرا می شناسید 

 سعادت خدمت به مسلمان و رفقا برای من پیدا شودد

 (44)شهید محمود کاوب ـ از کتاب کاوب، ص انجام کار:

کـم رنـگ آوردد کـمبه روی خودش نمـی ترکش خوردب بودد اما اصلاعملیات بود که درگیری به شدت ادامه داشتد شهید کاوب هم یک 

«د شدی، باید بری عقـب شما زخمی»ها رفتیم و به او گفتیم: صورتش عوض شد و مشخر بود که حسابی ضعف کردبد با چندتا از بچه

وقتی که توی گـور رفتـیمد اونجـا  استراحت باشد برای»گفت: «د باید بستری بشی و استراحت کنی»گفتیم: « برم عقب چیکار؟»گفت: 

 «دقدر بخوابیم و استراحت کنیمد اما اینجا باید بجنگیم و حرکت کنیمآن

 سخن استاد:

می دانیم که در این اسلام جهاد هستد جهاد در چند مورد استد یک مورد آن در جایی است که حوزب اسلام مورد حمله دشـمن قـرار 

معنا که دشمن یا قصد دارد بر بلاد اسلامی استیلا پیدا کند و همـه یـا قسـمتی از سـرزمین هـای  گرفته، یعنی جنبه دفاع داردد به این

ند اسلامی را اشغال کند یا قصد استیلای بر زمین ها را ندارد و قصد استیلای بر افراد را دارد و می خواهد بیاید یک عدب افراد را اسیر ک

ن را به شکلی برباید و یا می خواهد به حریم و حرم مسلمین، به نـوامیس مسـلمین، بـه و ببرد یا حمله کردب و می خواهد اموال مسلمی

اولاد و ذریه مسلمین تجاوز کندد بالاخرب اگر چیزی از مال و جان یا سرزمین و یا اموری که برای مسلمین محتـرم اسـت مـورد حملـه 

و غیر آزاد واجب است که در این جهد شرکت کند و در ایـن جهـاد دشمن قرار گیرد در اینجا بر عموم مسلمین اعم از زن و مرد و آزاد 

 اذن امام یا منصوب از ناحیه امام شرط نیستد

 زادب، خواهر شهید(زادب ـ راوی: مهرانگیز رجب)شهید محمد رجب بی اعتنایی به امور مادی:

روزی محمد به خانـه آمـد و بـدون آن کـه حرفـی  خانوادب آبرو داری به تازگی ساکن محل شدب بودند و شرایط اقتصادی بدی داشتندد

کرد، با تعجب نگاهش بزند، ظرفی تهیه کرد و آن را از نفت پر کردد نفت مصرفی خودمان خیلی کم بود و شاید ما را با مشکل مواجه می

رف نفت را از خانه بیرون بـرد و خواهد؟ با نگاهم او را تعقیب کردمد ظپرسیدم که او این همه نفت را برای چه میکردم و از خود میمی

 در خانه همسایه جدیدمان را کوبید؛ لبخندی زد و آن را به مرد همسایه تحویل دادد

 سخن استاد:

در زمان امام صادق)ع( خشکسالی پیدا شدد امام صادق)ع( به ناظر خرج خود فرمود: ]برو گندم های ذخیرب ما را در بازار بفروش از ایـن 

اور روزانه از بازار تهیه می کنیم و نان بازار از گندم و جو با هم تهیه می شدد[ اسلام نمی گوید نان گندم بخور و یـا پس نان خود را به 

 گندم و جو را با هم مخلوط کند می گوید روش تو باید در میان مردم مقرون به انصاف و عدالت و احسان باشدد

 (63تان ـ کتاب مبارزب با نفس، ص)شهید محمدرضا ایس تنعم و ناز پروردگی)خودسازی(:

-گذاشـتد مـیآورد و علامتی در یکی از صـفحات مـیها با عجله از جیبش در میی کوچکی همیشه همراهش بودد بعضی وقتدفترچه

باشـد کـه قدر گناب داشـته ـآنی تقوا و اخلاقبرایم عجیب بود که محمدرضا ـاسوب«د زنماشتباهاتم رو توی این دفتر علامت می»گفت: 

اش را نگاب کردمد خوب کـه ورق زدم برای کم کردنش مجبور باشد دفتری کنار بگذاردد چند روز قبل از شهادتش به اور اتفاقی دفترچه

 ترِ صفحات دفتر، مثل قلب محمدرضا سفیدِ سفید استدبیش

 سخن استاد:

خدا دارد، آن نمازهایی که واقعاا نیایش بود و واقعاا بـه قـول واقعا عجیب است انسان وقتی علی بن الحسین را می بیند، آن خوفی که از 

الکسیس کارل پرواز روح به سوی خدا بود) نمازی که او می خواند این اور نبود که پیکرش رو به کعبه بایستد و روحش جای دیگـری 



 ونُ  ، علمی، بصیرتی و مهارتی ایپایگاه تزکیه 

 

25 

بیند با خود می گوید این اسلام چیست؟ ایـن  بازی کند، اصلاا روح کانّه از این کالبد می رفتد( آری انسان وقتی علی بن الحسین را می

 چه روحی است؟ 

 این همه آوازها از شه بود                             گرچه از حلقوم عبداله بود

 (40)شهیدحسین خرازی ـ از کتاب خرازی، ص روح مقاوم:

اـور نشسـتین! گفـتم: نـه خـودش تمـاس گرفتـه، اش نلفن زد و گفت: حسین تیکه و پارب رو تخت بیمارستان افتادب، شما همیندایی

شـب رفتـیم گم دستش قطع شدبد همـانکنه؟ میکنه میادد گفت: چی رو پانسمان میدستش یه خراش کوچیک برداشته، پانسمان می

 «  دستم قطع شدب، سرم که قطع نشدب!»یزد بیمارستان، به دستش نگاب کردم گفتم این خراش کوچیک؟ خندید و گفت: 

 اد:سخن است

مسلمین چه در زمان پیغمبر، چه در زمان حضرت امیر، چه در زمان امام حسن و امام حسین، چه در زمان ائمه دیگر و چه در زمان ما، 

در همه جا باید دنبال هدف خودشان باشند،هدفشان اسلام و حقوق مسلمین است، باید ببینند که در مجموع شـرایط و اوضـاع حاضـر 

له بهتر به هدفشان می رسند آن راب را پیش بگیرند و اگر احیاناا تشخیر می دهند که بـا تـرک مخاصـمه بهتـر بـه اگر با مبارزب و مقات

 هدفشان می رسند آن راب را پیش بگیرندد  
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 مهدویت
 )حسینعلی عمرانی ـ راوی: علی اشرف عمرانی، برادر شهید( عدالت:

کرد تا بین اهالی تقسیم کند امـا امـع ماهیانه مبلغی به کدخدای دب پرداخت میدولت برای کمک به به یکی از روستاهای فقیرنشین 

روزها حسینعلی  در سپاب دانش شهرستانی حوالی آن روستا مشغول به داشتدآندر کدخدا رخنه کرد و هر بار پول ها را برای خود برمی

رفت و پس از بازستاندن تمامی حق و حقوق مردم دب، از آن کار بودد خبر دزدی به گوشش رسید؛ بدون معطلی نزد کدخدای جاب الب 

کردد کدخدا نفوذ و قدرت زیادی داشتد او که غرور خود را به شدت خدشه دار مـی ها را تقسیم میپس خودش به اور مستقیم سهمیه

داد و بـرایش مزاحمـت ایجـاد را آزار می های مختلف اودید و آبرویش را نیز بر باد رفته یافت، حسینعلی را تهدید به مرگ کردد به بهانه

کردد حسینعلی بدون توجه به حرف ها و تهدیدات او به عدالت گستریش ادامه دادد تا جایی که دوستانش نیز با او همراب شدند و بـه می

 یاور نخواهد مانددحمایت از حسینعلی پرداختند، زیرا علم حق هیچ گاب بی

 سخن استاد:

هست، اگر بشر خوب تربیت شود ، اگر زیر دست مربی کامل قرار گیرد ، می رسـد بـه جـایی کـه خـودش واقعـاا در نهاد بشری عدالت 

عدالت خواب بشود ، واقعاا عدالت جمع را بر منفعت خودش ترجیح بدهد و همین اور که زیبایی را دوسـت مـی دارد عـدالت را دوسـت 

 ت د ولی زیبایی معقول نه زیبایی محسوس دداشته باشد ؛ بلکه عدالت ، خودش از مقوله ی زیباییس

 )شهید ابراهیم محمدی هیچرودی ـ راوی: زهرب صیادیان، همسر شهید(توحید: 

خواست به جبهه بازگرددد پسرم را از آغوشم گرفت او را بوسید و دوبارب به من دادد نگاهش کردم گفـت: اش تمام شدب بود و میمرخصی

« اند تو را خواهنـد کشـت، پـس دیگـر نـرو!داری دیگر نرو! نیروهای دموکرات هم که تهدید کردباگر دوستش »گفتم: «دوستش دارم»

 رفت و دیگر بازنگشتد «د بگذار بروم ؛شما را دوست دارم اما وظیفه ملی و خدایم را بیشتر از شما دوست دارم»گفت: 

 سخن استاد:

ث شدب اند، برای دو هدف اساسـی بـودب اسـت؛ یکـی از ایـن دو هـدف همه پیامبران الهی که از ارف خدای متعال در میان بشر مبعو

 خلاصه می شودد « لا اله الا الله»برقراری ارتباط صحیح میان بندب و خالق خودش که در کلمه ایبه 

 ـ راوی: زینب قربانی، خواهر شهید( )شهید محمد قربانیها با یکدیگر)احساس همدردی(:روابط انسان

گذشتد بارها دیدم که محمد به محض دیدن همسر و فرزندان این شهید دیگر فرزند خـود شهادت غلامرضا عباسی میمدتی بود که از 

-این بچه ها پدر ندارنـد و در حسـرت آغـوش او هسـتند، نمـی»دهددروزی علت را پرسیدم و محمد پاس  داد: را مورد محبت قرار نمی

 «دلتنگ ببینمها را غمگین و دخواهم با محبت به فرزندم، آن

 سخن استاد:

اغلب تصوّر می کنند که ظهور حضرت حجت  صرفاا ماهیت انفجاری دارد د این تصور بر اساس یک بد بینی خاص اسـت ، یعنـی آن هـا 

هم در میان اخبار و روایات آن جنبه های بد بینی اش را نگاب کردب و این اور فکر کردب اند که وقتی بشریت به آخرین حد ظلمت مـی 

رسد که از اهل حق و حقیقت هیچ خبر و اثری نیست یک مرتبه منفجر می شود و منجر به ظهور حضرت حجت می شـود ، در حـالی 

که این اور نیست ، بلکه ایشان آخرین حلقه ی مبارزات انسان است ، بنابر این ایشان نه به عنوان این که چون دیگر انسان کاری نمـی 

 سان به جای او عمل می کنند ، بلکه به عنوان یک کمک انساناین کار را می کنند دکند ، به عنوان یک ما فوق ان

 )شهید جمشید امدادی ـ راوی: صدیقه ابراهیمی، مادر شهید(  امداد غیبی:

گـر امد اها وقتی به زیر پایم نگاب کردم متوجـه شـدم بـر روی یـک مـین ایسـتادبروزی خودش برایم تعریف کرد که: در یکی از عملیات

رفت؛ به آرامی رزمندگانی که در اارافم بودند را آگاب کردم تـا متفـرق شد و عملیات لو میداشتم، منفجر میپاهایم را از روی مین برمی

شوند؛ چشمانم را بستم و در دل چندین بار صاحبمان را صدا زدمد سپس پا از روی مین برداشتم و خود را به ارفی پرت کردد ناباورانـه 

 ها رسید و مین منفجر نشددام عصر )عج( به داد بچهدیدم ام
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 سخن استاد:

کمک های غیبی، گاهی به صورت فراهم شدن شرایط موفقیت است و گاهی به صورت الهامات و هدایت ها و روشنی ها و روشـن بینـی 

خانه اش بنشیند، دست روی دست بگـذارد هاد ولی باید دانست که اینگونه الطاف غیبی گزاف و گران نیست؛ چنین نیست که انسان در 

 خیر چنین انتظاراتی بر خلاف ناموس آفرینش استد« دستی از غیب برون آید و کاری بکندد» و منتظر باشد

اگر خدا را یاری کنید خداوند شما را یاری می کند و ثابت قـدمتان مـی داردد ببینیـد یـاری  "ان تنصروا الله ینصرکم و ثبت اقدامکم  "

را که مدد غیبی است مشروط می کند به یاری قبلی خدا یعنی به اینکه خدمت و عمـل و مجاهـدتی در راب خیـر عغمـوم صـورت الهی 

باشد؛ یعنی هم عمل و مجاهدت و کوشش شرط است و هـم اخـلاص و حسـن « لله و فی الل»بگیرد و مخصوصا در راب خدا باشد یعنی 

و ان الله لمع المحسنین) آنان که در راب ما کوشش و جدیت به خرج می دهنـد مـا راب هـای نیتد )والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا 

باشد ذکـر مـی کنـد، « در راب ما »خود را به آن ها ارائه می دهیم خداوند با نیکو کاران استد در این آیه نیز هم کوشش را و هم اینکه 

دهد و در این صورت است که هدایت و روشنی باانی بـه انسـان دادب هم صرف نیروی بدنی و هم صرف نیروی روحی را شرط قرار می 

 می شودد

 (43)شهید علی اکبر شیرودی ـ از کتاب شیرودی، ص ایمان به غیب:

پرسد، با انگشـت وقتی در مصاحبه خبرنگاران خارجی، یک خبرنگار اروپایی از او علت وارد ساختن ضربات کوبندب به قوای دشمن را می

علـت اینهـا فقـط امـدد »گویـد: دهد و میکوپتر سوراخ سوراخ شدب دشمن را نشان میآتش گرفته عراقی و دو فروند هلی دوازدب تانک

شیرودی در پاس  بـه سـوال خبرنگـار کـه آیـا ممکـن اسـت «د دهدباشد که به ما این توانایی رو میاللهی و کمک و فضل پروردگار می

بهتر است نقشه دنیا را نگاب کنید زیرا اگر امام خمینـی فرمـان »گوید: را برایشان ترسیم کند میاش های آیندبمحدودب جغرافیایی پرواز

 «دکشمدهد، در هر نقطه جهان که مرکز کفر است بجنگم، حتی اگر پایتخت ممالک شما باشد، آنجا را به آتش می

 سخن استاد:

دستگاههای حسیّ و درکی ماست نه به وجود حائل و مـانعی میـان دسـتگاب غیب بودن غیب و راز غیب بودنش مربوط به مقدار توانایی 

ادراکی وحسیّ ما و غیب د پیغمبران راهنمایان جهان غیب اند آمدب اند که مردم را به غیب و ماوراء ظاهر و محسوسات مـفمن و معتقـد 

 نمایندد

اند ، پیغمبران آمدب اند که میان مردم و غیـب رابطـه بـر قـرار  پیغمبران به این که مردم به وجود غیب ایمان داشته باشند اکتفا نکردب

کنند ، حلقه ی اتصال میان مردم و جهان غیب باشند د مردم را مفمن به مدد های غیبی و عنایت های خاص در شرایط خاصیّ بنمایند 

به صورت الهامات و هدایت ها و روشنی د اینجاست که مسئله ی غیب عملاا با زندگی بشر تماس پیدا می کند د کمک های غیبی گاهی 

ها و روشن بینی ها د ولی باید دانست که اینگونه الطاف غیبی ، گزاف و رایگان نیست چنـین نیسـت کـه انسـان در خانـه اش بنشـیند 

ان تنصـروا  "د   ببینید قرآن چه شرایطی ذکر مـی کنـد:  "دستی از غیب بیاید و کاری بکند  "دست روی دست بگذارد و منتظر باشد 

   "الله ینصرکم و ثبت اقدامکم 

 (15)شهید علی صیاد شیرازی ـ از کتاب صیاد شیرازی، ص انتظار فرج:

ما بایستی تقوا را بر وجودمان و محیطمان حاکم کنیمد بایستی اسلام را در محیطمان زندب نگـه داریـم، بایسـتی اااعـت از ولـی خـدا »

بینیم و به ظاهر ایشان غایب هستند اما در اصل ایشان ظاهر است و ما غایب هستیم و ما امروز میبکنیم، بدانیم اگر امام زمان )عج( را ن

 «د  سرباز امام زمان )عج( هستیم و باید لیاقتی از خودمان نشان دهیم تا بتوانیم در رکاب ایشان بجنگیم

 سخن استاد:

انتظار فرج دو گونه است : انتظاری که سازندب است ، تحرک بخش است ، تعهد آور است عبادت بلکه با فضـیلت تـرین عبـادت اسـت و 

انتظاری که ویرانگر است ، باز دارندب است ، فلج کنندب است و نوعی اباحیگری محسوب می شود د ایـن دو نـوع انتظـار معلـول دو نـوع 

خی مهدی موعود )عج( است و این دو نوع برداشت به نوبه خود از دو نوع بینش دربارب تحولات تاری  ناشـی برداشت از ظهور عظیم تاری

 می شودد 

الف : برداشت قشری از مردم از مهدویت و قیام و انقلاب مهدی موعود )عج( این است که صـرفاا ماهیـت انفجـاری دارد فقـط و فقـط از 

ها و اختناق ها و حق کشی ها و تباهی ها ناشی می شـود د نـوعی سـامان یـافتن اسـت کـه  گسترش و اشاعه و رواج ظلم ها و تبعیض
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معلول پریشان شدن است د آنگاب که صلاح به نقطه ی صفر برسد ، حق وحقیقت هیچ ارفداری نداشته باشد ، بااـل یکـه تـاز میـدان 

شـود ، ایـن انفجـار رخ مـی دهـد و دسـت غیـب بـرای گردد ، جز نیروی باال نیرویی حکومت نکند ، فرد صالحی در جهـان یاففـت ن

نجاتحقیقت از آستین بیرون می آید علی هذا هر اصلاحی محکوم است زیرا هر اصلاحی یک نقطـه ی روشـن اسـت د تـا در صـحنه ی 

 اجتماع روشنی هست دست غیب ظاهر نمی شود د

ای است از حلقات مبارزب ی اهل حق و اهل باال که بـه  ب : انتظار سازندب در جهت عکس برداشت بالاست د ظهور مهدی موعود حلقه

 پیروزی نهایی اهل حق منتهی می شود د 

سهیم بودن یک نفر در یک سعادت موقوف به این است که آن فرد عملاا در گروب اهل حق باشد د از نظر روایـات اسـلامی در مقدمـه ی 

 صورت می گیرد د قیام و ظهور امام یک سلسله قیام های دیگر از ارف اهل حق 

 یعنی چه ؟    "افضل الاعمال انتظار الفرج  "انتظار ظهور یعنی چه ؟  

بعضی خیال می کنند  اینکه افضل اعمال انتظار فرج است  به این معناست که انتظار داشته باشیم امام زمـان )عـج( بـا عـدب ای کـه از 

واص ظهور کننـد بعـد دشـمنان اسـلام را از روی زمـین بردارنـد و نفر و عدب ای غیر خ سیزدب و خواص اصحابش  هستند یعنی سیصد

 امنیت و رفاب و آزادی کامل را بر قرار کنند آن وقت به ما بگویند بفرمایید ! ما انتظار چنین فرجی را داریم و میگوییم افضل اعمـال هـم

اشتن یعنـی انتظـار در رکـاب امـام بـودن و جنگیـدن و انتظار فرج است ! )یعنی بگیر و ببند بدب دست من پهلوان ! ( نه ، انتظار فرج د

احیاناا شهید شدن ،یعنی آرزوی واقعی و حقیقی مجاهد بودن در راب حق نه آرزوی اینکه تو برو کارها را انجام بدب ، بعد که همـه کارهـا 

غمبر گفتند : یا رسول الله مـا ماننـد انجام شد و نوبت استفادب بهرب گیری شد آن وقت من می آیم ! مانند قوم موسی )ع( که اصحاب پی

قوم موسی نیستیم ) بنی اسرائیل وقتی به نزدیک فلسطین که عماقله در آنجا بودند ، رسیدند و دیدند که یـک عـدب مـردان جنگـی در 

بجنگید آنجا را تصـفیه  ما اینجا نشسته ایم تو و خدا بروید و "موسی فاذهب انت و ربک فقاتلا اناّ هیهنا قاعدون  "آنجا هستند ،گفتند : 

و از دشمن خالی کنید خانه را آب و جارو کنید وقتی برای ما خبر آوردید که هیچ خطری نیست  ، فقط باید برویم و راحت بنشـینیم و 

 از نعمت ها استفادب کنیم ما به آنجا می آییم ! موسی گفت پس شما چه ؟ شما هم وظیفه دارید که دشمن را کـه خانـه شـمارا اشـغال

کردب است از خانه تان بیرون کنید د( اصحاب پیغمبر )ص( مانند مغداد گفتند : یا رسول الله ما آن حرف را نمی زنیم که بنـی اسـرائیل 

 گفتند ما می گوییم اگر شما فرمان بدهید که خودتان را به دریا بریزید به دریا می ریزیم به آتش بزنید به آتش می زنیم د

 نی واقعا در نیت ما این باشد که در رکاب امام زمان و در خدمت ایشان دنیا را اصلاح کنیمد )آزادی انسان(انتظار فرج داشتن، یع

 نامه شهید موجود در پروندب(زادب ـ برگرفته از زندگی)سردار شهید شعبان قلی کمک به محروم:

مالی سپاب رفته بودمد نوبت به محمد حسن رسید امـا او کردند برای گرفتن حقوق به امور زمان حقوق را به صورت نقدی دریافت میآن

نگـاب «د تومان را بگیر و اینجا را امضـا کـن4000این »در افکار خود غرق بودد با صدای مسئول پرداخت به خود آمدد مرد با عجله گفت: 

مابقی را به درون صندوق انـداخت  اش را برای خود کنار گذاشتتومان از حقوق ماهیانه400شعبان به صندوق کمک به محرومین بودد 

 و رفتد

 

 

 


